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 فصل اول 

 بلیط رنگارنگ 

 

او بچا  را تماا  کارده باود   اولبود که تاازه کا     ایسالهتفهمرسانا دختر  

ی مامان و بابا ،بود  به همین خاطر عالیدر مدرسه  هایشنمرهزرنگی بود و تما  

بارای او را  اشموردع قاه یلباا  پرنسساش  بعد از دیدن کارنام  پایان سال  او

 باه دساتشمنتظر مانده باود تاا  تما   او که شش ماه    موردع ق   لبا   خریدند

لباا  بارای   چیزی که در   هاپرنسسبیاورد یک لبا  بلند بود مثل لبا  هم   

هام  ییط یک تاج پ ستیکی   بود و اینکه  شمهم بود، بنفش بودن رنگ  مرسانا

پرنساس اسات و  کاردمی احسا واقعاً  گذاشتمیداشت که وقتی آن را بر سر 

باه   وقاتهیچ  ولی بارادرش  ترشکوچکبه دستور دادن به برادر    کردمیشروع  

 شیطانی بودی خیلی   آخر او بچ  کردنمیاو گوش  هایحرف

 دبساتانیپیشکه تازه  سالهششبود  ایپسربچهمرسانا،  ترکوچکایلیا، برادر 

 که شایطنت از آنداشت    ایقیافهنامرتب و    ایقهوهموهای    اوه بود   را تما  کرد

و مهربانی بود  مخصوصاً حواسش   ببچ  خو  رفتههمیرو  با وجود این،   باریدمی

و فوی جلو می آمد    کردمیمرسانا را دعوا    کسی  وقتکیبه خواهرش بود و اگر  

 :گفتمی
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 »حق نداری دعواش کنی!«

، خریدنادوقتی بارای مرساانا لباا  پرنساس را    مامان و بابای این دو بچه

بگیرند  تما  کسانی کاه دو بچا  هام سان و هم برای ایلیا  مجبور بودند چیزی  

به همین خاطر برای ایلیاا هام    چارۀ دیگری وجود نداردکه    دانندمیسال دارند  

باا ماساک و دساتکش و   ،لبا  کامل  دست  یک لبا  اسپایدرمن خریدند؛ یک

هام آن را  لحظاهیکجوراب  ایلیا از روزی که این لباا  را هدیاه گرفتاه باود 

با لبا  اسپایدرمن در خانا  شاما   یک نفراز صبح تا شب      فکر کنیدآورددرنمی

 کردنمیاست  ولی خود ایلیا اص ً فکر    دارخندهاین طرف و آن طرف برود  واقعاً  

م بود که حتی ناهار و شامش را ه فرورفته  او طوری در نقشش باشد  دارخندهکه  

 هرلحظهنشسته بود  انگار    روی دست  مبلمن  که مثل اسپایدر  خوردمیدر حالی  

بازر    قادرآن  البتاه او  بیرون بپردبدها از پنجره  منتظر بود که برای تعقیب آد 

  شکندمیحتماً دست و پایش بپرد بیرون شده بود که بداند اگر از پنجره 

ناا، دختار لاِ،  خاود را گرفتناد  هایلبا چند هفته بعد از اینکه مرسانا و ایلیا  

 کنیادمی  فکار  همسایه، جشن تولدی گرفت و مرسانا و ایلیا را هم دعوت کارد

، لباا  درسات حاد  زدیاد؟  پوشایدند  هاییلبا مرسانا و ایلیا برای تولد چه  

 حادود بیسات بچاه و ده جشن تولد تقریبااً شالوب باود و   پرنسس و اسپایدرمن

ی خان  همسایه پر از بادکنک و کاغذ رنگای باود و جاهمهآمده بودند     بزر آد 

  آن روز باه زدمایچشمک    هامهمانیک کیک شک تی بزر  هم روی میز به  

بیرون از مدرساه که    آیدمیکمتر پیش  خیلی خوش گذشت  هرچه نباشد    هابچه

-برای اولین باار در ایان تولاد موزیاک  هاآناین همه بچه دور هم جمع شوند   
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اسات؟ خاب،   ایبازیصندلی چطور  -دانید موزیکصندلی بازی کردند  شما می

صا  کناار هام قارار اول تعدادی صندلی را در یک اگر بخواهم خ صه بگویم  

  بعاد چرخنادمی  هاصاندلیدور    هابچاهو    شاودمیپخش    موزیکدهند  بعد  می

بنشایند   هاصندلیباید فوراً روی  هابچهو هم   کنندمیرا قطع   موزیک  دفعهیک

تواناد روی کاه ن  ایبچاهسات،  هابچهکمتر از تعاداد  یکی    هاصندلیچون تعداد  

بعاد یاک صاندلی را کناار و باید از بازی بیرون بارود     سوزدمیصندلی بنشیند  

فقط تا  دهندمیانجا    قدرآن  این کار را کنندمیو یک دور دیگر بازی    گذارندمی

  شودمییک نفر برنده  هم آخرسر باقی بماند  دو نفر و یک صندلی

بود  ماادر   ترجالبصندلی هم  -اما یک قسمت دیگر از تولد حتی از موزیک

لبا  آبی که  جادوگر پیرمردی بود    لنا یک جادوگر را به جشن دعوت کرده بود!اِ

)البته درواقع او مرد جوانی بود   سر داشت  رسیاهی ب  زیتنوکبه تن و ک ه    بلندی

 مطمئن نبودمرسانا   که ریش سفید بلندی را با کش به صورتش وصل کرده بود(

چاون  ؛که او حتماً جاادوگر اسات داشتکه او واقعاً جادوگر باشد ولی ایلیا اصرار 

و بعاد از کناد  یک توپ سفید کوچاک را غیاب    هابچهچشم  توانسته بود جلوی  

یاک :  اجرا کاردمختلفی    یهاشینماجادوگر  بیرون بکشد     هابچهگوش یکی از  

پاره شدۀ یک روزنامه را دوباره باه هام   یهاتکه  ؛کرددستمال  عصا را تبدیل به  

از داخال ک هاش یاک و    نشاده باود؛پاره    وقتهیچکه اص ً  انگار    کرد،وصل  

از قبل امکان نداشت  که بود بزر  قدرآن گلدسته  بیرون کشیدبزر     گلدسته

 ک ه بوده باشد  توی
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درسات گفت هرکس پرسید و  سؤالیک   هابچهدر پایان نمایش، جادوگر از  

 بود: اینمسابقه  سؤال  گیردمیجایزه  جادویییک بلیط  جواب دهد

باره و ماوز باا   درخت نارگیل    تونه ازمی  ترسریعشما یک میمون    به نظر»

 بچینه، یا یک گوریل؟«

داشاتند کاه  عقیده ایعدهبین بچه راه افتاد   ایهمهمه سؤالبا شنیدن این 

 :گفت  ایلیا شودمی برندهگوریل  کردندمیفکر  ایعدهو است  ترسریعمیمون 

درخات و هرچای ماوز اون باا  اسات رسه با ی  »گوریل با یک پرش می

 میکنه!«

 :جواب دادلنا اِ

»ولی میمون توی با  رفتن از درخت خیلی فرزتر از گوریله و تا گوریل بیاد 

 به خودش بجنبه، میمون رسیده با ی درخت!«

 این وسط فقط مرسانا بود که دستش را بلند کرد و گفت:

 ؟!«موز نداره که »اص ً درخت نارگیل

همه ساکت شدند و برگشتند به او نگاه کردناد  زد    امرسانا این حرف روقتی  

 ایلیا که تازه ماسک اسپایدرمن را از سرش برداشته بود با اخم به او گفت:

 کنه دیگه!«پره با  موز می»خب گوریل می

 مرسانا جواب داد:

از   ترساریعمیمون میتونه  "میگه    سؤال  !اص ً موز ندارهولی درخت نارگیل  »

وقتی موزی در کار نباشه، کسی   "درخت نارگیل بره با  و موز بچینه، یا گوریل؟

 «"هیچ کدو !" جواب سوال اینه که  پس تونه بچیندشهم نمی

www.takbook.com



 بلیط رنگارنگ  / 5

 مرتب کرد و گفت: اجادوگر کش ریشش ر این لحظهدر 

انحرافی بود تا شما یااد بگیریاد   سؤال  این یک  دختر باهوش  تو»آفرین به  

 که همیشه حواستون رو جمع کنید «

رنگارناگ   بلایطیک    آن  از سرش برداشت و از داخل  رابعد دوباره ک هش  

بتواند درآورد و دستش را به سمت مرسانا دراز کرد  ولی قبل از اینکه مرسانا   براق

را جلوی چشامانش   بلیططوری      اوگرفت  را  بلیط  را بگیرد ایلیا چنگ زد و  بلیط

را از   بلایطبا دلخاوری  را بخواند  مرسانا    آن  روی  توانستمیانگار  که    گرفته بود

را با  گرفات   بلیط  خودش  سپسکرد     شچپ نگاهو چپ  دست او بیرون کشید

که   یک تکه مقوای رنگ و وارنگ بود به اندازۀ یک اسکنا   بلیطتا بهتر ببیند   

با  ش« و زیررنگی هایمربتخمسرزمین به  طرفهیک بلیطوشته بود: »روی آن ن

 ممکن « شبنیمهخط ریزتری نوشته بود: »ساعت حرکت: اولین 

از اینکاه   با ایان حاالاست     ق بی  بلیطیک    فقط  که آن  دانستمیمرسانا  

داده بود و جایزه گرفته بود خوشحال بود و تصمیم گرفات را     معماجواب درستِ

 بچسباند  اتاقش را به دیوار بلیط

* 

، برگشاتندکاردن باه خاناه    ورجاهورجهشب، وقتی بعد از یک روز پر از بازی و  

و با همان   عوض کنندرا    هایشانلبا   توانستندنمیخسته بودند که حتی    قدرآن

به خاواب   دقیقهپرنسس و اسپایدرمن افتادند روی تخت و بعد از چند    هایلبا 

نص  شب مرسانا احسا  کرد که ایلیاا باا شادت او را تکاان    فرورفتندعمیقی  

 :فتگمیو صدای او را شنید که  دهدمی
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 »مرسانا! پاشو، داره برق میزنه!«

را   غلطی زد تا بتواند خواب شایرینش  غرغرکنانمرسانا که خیلی خسته بود  

 :کردنمیادامه دهد  اما ایلیا ول 

 آتیش میگیره!« الآن»یا  پاشو! برق میزنه! 

باا دیادن ناوری کاه از ا باز کرد و  ر  هایشچشممرسانا با شنیدن این حرف  

فاوری تاوی تخاتش باود    هکل اتاق را روشن کرد  و  آمدمی  میزتحریرشطرف  

 :کردمیتعری   طورایننشست  ایلیا بعداً این قسمت از داستان را 

از روی تخاتم کاه دید  کل اتاق روشن شد و از خاواب پریاد      دفعهیک»

بارق نگاه کرد  و دید  که یک چیزی روی میز مرساانا    پایین روطبق  دو  بود  

نا داره منفجار امرسا  بلایط  بعد به سق  تار زد  و پرید  پایین و دید  که  میزنه

 «!بیدارش کرد  سریعبرای همین میشه  

داستان واقعیت و قسمت از که ایلیا در تعری  کردن این   بینیدمی   هابچهبله  

در اثار ناور زیااد از خاواب   واقعیت این است که ایلیاخیال را با هم قاطی کرده   

 زدمیبیرون    بلیطکه از    ایکنندهخیرهرنگارنگ    یبا دیدن نورها  و  ه بودبیدار شد

کاه مرسانا را از خواب بیادار کارد  ،و چون کمی ترسیده بوداز تختش پایین آمد  

از تخاتش هم با دیدن ایان اتفااق عجیاب مرسانا    اوضاع از چه قرار است   دببین

ی که در جشن بلیطکه ایلیا گفته بود،    طورهمانرفت     میزپایین پرید و به سمت  

باید چه کار کند  شاید   دانستنمی  مرسانا  دیدرخشیمتولد برنده شده بود داشت  

دانید، آخر میاین بهترین کار بود     ،درسته    بله،کردمیباید پدر و مادرش را صدا  

www.takbook.com



 بلیط رنگارنگ  / 7

با  وقتیو  زدینمخطرناک  هایدست به کار وقتهیچمحتاطی بود و   دختربچ او 

  رفتمی سراب پدر و مادرش به ، فوراًشدمیخطر روبرو 

مرسانا بدون اینکه چیزی بگوید راه افتاد که به اتاق پدر و مادرش برود  اماا 

نگااه کناد  در  بلیطقبل از اینکه از اتاقش خارج شود یک بار دیگر برگشت تا به 

او  کنیدمی  فکر کندرا در سینه حبس نفسش باعث شد این لحظه چیزی دید که 

را باردارد   بلایط؟ او ایلیا را دید که دساتش را دراز کارده تاا ه بودچه چیزی دید

شب فریاد بزند و مانع دسات زدن ایلیاا باه  در آن ساعت  توانستنمیمرسانا که  

را از روی  بلیط ایلیارسید و به او شود، فوری به سمت برادرش دوید  اما دیر    بلیط

را از دست ایلیا بیرون بکشاد،  بلیطمیز برداشته بود  در آن لحظه مرسانا خواست  

تماا  فاوران کارد و  بلایطنور زیادی از را لمس کرد  بلیط زمانی کهدرست  ولی  

اگر   چیزی ببیند   نددیگر نتوانست  هاآنو  غرق شد    رآن نواتاق، یا نه، تما  دنیا در  

سااعت درسات دوازده کاه    دیادمی  کاردمیدر آن لحظه کسی به ساعت نگااه  

  است شبنیمه
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 فصل دوم 

 بابو و هارپی 

 

 تعجابوقتی که نور دوباره کم شد و توانستند دور و برشان را ببینناد در کماال  

هرچند انگار وسط یک جنگل بودند  نبود  در عوض    خوابشان   هیچ خبری از اتاق

ین جاای عجیاب خاک امرسانا مطمئن نبود که بتواند به آنجا جنگل بگوید     که

زرد   آنجاا، اما خااک  است  ایقهوه  شباهتی به خاک باغچه نداشت  خاک باغچه

با پدر و ماادرش دریا  مرسانا از سال قبل که    ی کنارهاماسهچیزی شبیه به    ،بود

و تقریباً مطمئن بود که  آوردمیساحل را به یاد    هایماسهد خوب  لب دریا رفته بو

خودشاان باه جنگال   وقتهیچ  هاآنباشد     ماسهیک جور  خاک زرد هم باید    آن

دیاده  تلویزیاونکاه در  هاییجنگلمانند  هاآندرختان دور و بر نرفته بودند، اما  

، شادمیدیاده    راحتیبهآسمان    تنهانه   زمین درنیامده بود  ازنزدیک به هم    ندبود

 حاسرا روی تنشاان    رسیدمیاز خورشید به زمین  گرمایی که    توانستندمیبلکه  

آن دو کاه    درختاانیاز    یاکهیچ  باه  شابیه  هادرختاندازۀ این    طورهمینکنند   

 قش انادازۀ یاکوفاوق فا  ندقب ً دیده بود  آنهاکه    هاییدرختنبود     ندشناختمی

طبقه هم بلندتر   بیستاینجا از یک ساختمان    هایدرختخان  دوطبقه بودند  اما  
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  اما ندتصور دقیقی از بلندی یک ساختمان بیست طبقه نداشت هیچ کدا   البته بود

 از  ریاغلناد باود   ب  قادرهمینسرزمین عجیاب    آن  نادرختواقعیت این است که  

 از بعضای  رب  وجود داشت  در آن سرزمینهم  و گیاهان مختلفی    هابته،  درخت

 دیگر نازک  مرسانا با خودش فکر کرد: بعضیپهن بود و بر   هاآن

  در اون داده باودنرو باه ماا یااد    هاگیاه»کاش در ک   علو  اسم تما   

  «شناختممیرو  هااینهم   الآن صورت

اسم »تما « گیاهان را در مدرساه بتوان  ، اص ً ممکن نیست که  هابچهولی  

 هااآنهم     تواندنمی  کسهیچزیاد است که    قدرآن  تعداد گیاهان دنیا  یاد گرفت

 به میان افکار مرسانا پرید و گفت:لیا ای لحظهدر این  را بشناسد 

 »ما مردیم؟«

گرفتاه باود  برادرش که قیاف  ناراحتی به خود  سرش را بلند کرد و بهمرسانا  

 گفت:نگاه کرد  بعد 

 نیومد «چون من اص ً درد  »فکر نکنم مرده باشیم  

 ایلیا گفت:

 »منم درد  نیومد «

 مرسانا گفت:

  «نمردیم»پس 

 فکر کرد و گفت: دیگر بعد مرسانا کمی

 اومدیم به    به   « الآناون بلیط ق بی نبود و ما  انگار که»
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یاادش مقصاد نوشاته باود  عنوانبهاما هرچه فکر کرد اسمی که روی بلیط 

  نیامد

 «   »اومدیم به    به

 رنگی « هایمربتخم»سرزمین 

این را گفته بود  هر دو به باا  نگااه کردناد و باا  هاآناز با ی سر    یصدای

گرفته بود فریاد زدند  ایلیا با   هاآنش را با ی سر  دراز  گردندیدن موجودی که  

ولی مرسانا همانجا روی زمین نشست و به باا  خیاره   پا به فرار گذاشتسرعت  

زرافا  بچه  ،  درازگردنآن موجود  باور کن     دیدمیکه  را  چیزی    توانستنمیماند   

، گاهی در خلوت خودشقب ً  بود که  مرسانا    دوست خیالیبود  بابو    بابو  خجالتی،

 ساالهسهاولین بار وقتی مرسانا     کردمیبا او بازی    ،بودخصوصاً وقتی با ایلیا قهر  

رساانا   آن زماان مپیدا شاد  شدر زندگی  داشتنیدوستبود سر و کل  این موجود  

 سال  دوبرود و ایلیا هم فقط    مهدکودکاز آن بود که به مدرسه یا حتی    ترکوچک

بابو   پدیدار شدن  اما  کردمیخیلی احسا  تنهایی  مرسانا    به همین خاطر  داشت

 یساواردوچرخهبا یک ک ه  حا  بابو،     نکند  ییتنها  دیگر احسا باعث شد که  

باا ی از هار زماان دیگاری  ترواقعی، پابه سر و زانوبندهای اسکیت سواری به 

 ایستاده بود  شسر

 و گفت: و با خوشحالی بابو را بغل کرد جستی زدمرسانا 

 »بابو! تو اینجایی   «

 آرا  و خجالتی گفت: یبابو با لحن
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 »اوه، نگاه کن، یک پرنسس واقعی شدی!«

 خود کرد و گفت: هایلبا مرسانا نگاهی به 

  «نا فقط لباسای اَلکی»راستش نه  این

 بابو گفت:

 واقعی به نظر میاد « ت»ولی تاج

 گفت: داشتبرمیکه تاج را از سرش  طورهمانمرسانا 

 پ ستیکی   «یک تاج فقط »این هم 

دستش بود هیچ شاباهتی  دررا ناتما  گذاشت  چون تاجی که   اشجملهولی  

، اماا مثل همان تاجی بود که قب ً داشت تاج پ ستیکی نداشت  ظاهرشیک  به  

تااج    شاد  زدهذوقخیلای از ایان بابات  او    ط  است   ش ازمطمئن بود که جنس

 ط یی را در نور خورشید با  گرفت و از دیدن برق آن لذت برد و گفت:

 واقعای شاده   م، حتماً وقتی باه ایان سارزمین اوماد  ایان تااجیدونمی»

 «، داشتن یک تاج از جنس ط  من رو واقعاً پرنسس نمیکنه حالبااین

 گفت: تردیدبابو با 

 »شاید حق با تو باشه «

؟ خب معلو  است، باید باه کردندمیحا  که سه نفر شده بودند باید چه کار  

چاون هماه جاای آن سارزمین باه یاک انادازه و    کردندحرکت مییک سمتی  

راه افتادناد  هاوای به  در یک جهت  زنان  قد کام ً اتفاقی    برایشان ناشناخته بود

 هابتاهو  هاادرختهم    گر این سرزمین شبیه به اوایل بهار بود  نه سرد بود نه 
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برای خودشاان آواز   هادرختکه روی    هاپرندهپر از گل و شکوفه بودند و صدای  

  هنوز صد قد  جلو نرفته بودند که بابو شدمیشنیده  با ی سرشاناز   خواندندمی

 گفت:

 «!یکی داره ما رو نگاه میکنه میگهحسم بهم »وایستید! 

ولی چیزی ندیدند  مرساانا با شنیدن این حرف هر سه به اطراف نگاه کردند 

 گفت:

 »حتماً خیا تی   «

درست هماان لحظاه کند  چون    کاملرا    اشجملههم نتوانست    این بارولی  

 نآیک بته تکان خورد  معلو  باود موجاودی  ی   هایبر   ترطرفآنچند متر  

 قایم شده  ایلیا دو  شد و از روی زمین سنگی برداشت و گفت:

 یتاو  زنممایرو  ایان سانگ  بیا بیارون  وگرناه    زود باش»هر کی هستی  

 !«تکله

خورد و از  ی آن یاک گربا  سایاه بیارون   چند لحظه بعد بته دوباره تکان

را داشات و   دزدان دریاییروی سرش ک ه  پرید  ولی او یک گرب  معمولی نبود   

طوری اخام کارده باود کاه   چشم سالمشبود     بسته  بندچشم  را با  یک چشمش

 انگار آمادۀ جنگ است  ایلیا تا او را دید فریاد زد:

 ؟«کنیمی! اینجا چیکار خنجری دُ»
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دوست خیاالی   ظاهراً  که  ،و او را بغل کرد  گربه  دویدو تندی به سمت گربه  

بغل دوستانه خراب شده راضی   انگار هیچ از اینکه ژست خشنش با یک  ،بودایلیا  

 ایلیا بیرون بیاید گفت: بغلاز  کردمیکه سعی  طورهمان نبود و

از خاواب بیادار   دفعاهیک   درآورد از اینجا  سر  دونم چطور  نمی  »آه    تویی 

 دید  توی این جزیره هستم «و شد  

 گفت:مرسانا 

 »جزیره؟«

 ایلیا خ ص شده بود گفت: آغوشکه از  خنجرید 

کاه  بینیادمی وضاو بهباا  بریاد  هادرخت»بله، جزیره  اگه از یکی از این 

 میری؟«نمدرسه  مگه،  ب گرفته  این یعنی جزیره  ببینماین خشکی رو آ  دورتادور

جمل  آخر را با نگاهی تحقیرآمیز به مرسانا گفته بود  مرسانا که هیچ از لحن 

 گفت: آمدمیناو خوشش 

 !«دو »معلومه که میر ! سال دیگه میر  ک   

 گفت: خنجرید 

نیست  اسم من  خنجرید جزیره چیه  ضمناً، اسم من  یدونمی»خوبه  پس 

  البته تاا دترجیح مید  هارپی صدا  کنی  بنابراین  فقط لقبمه   خنجرید هارپیه و  

  ، ولی به گوشش نمیره «هحا  صد بار به این پسر گفت

 به ایلیا اشاره کرد  ایلیا گفت: هایشپنجهبا  و

 «ه!ترلی خشنخی خنجرید »ولی 
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گربه پشت چشمی برای ایلیا ناازک کارد و رویاش را برگرداناد  مرساانا باا 

 خودش فکر کرد:

ه، کارمون خیلی راحت شد  دیگه تونه از درخت با  بر»حا  که این گربه می

 تونیم راهمون رو پیدا کنیم «می

 گفت: خنجرید و به همین خاطر به هارپی 

 باید از کدو  طرف بریم؟ فکر کنم از اون با  معلو  باشه « یدونمی»تو 

 هارپی گفت:

 خوای بری «بستگی داره که کجا می»

 مرسانا گفت:

 »خب   «

 خواهنادمیکاه کجاا  دانساتنمیفکر نکرده باود و    سؤالولی قب ً به این  

 د  بعد از کمی فکر کردن گفت:نبرو

 باشه که بریم «وجود داشته فکر کنم باید یک جایی »

 هارپی گفت:

جاایی نمیاره  بایاد دلیال داشاته   طاوریهمین»جا فراوونه  ولی آد  عاقل  

 باشی «

 مرسانا کمی دیگر فکر کرد و گفت:

  شاید یک مدرسه اینجا باشه  یاا یاک شناسمنمی»خب من اص ً اینجا رو  

 نیست، فکر کنم باید برگردیم خونه « هااینولی اگه هیچ کدو  از  زمین بازی 
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 گفت: تفاوتیبیکشید و با  هایشسبیلهارپی دستی به 

خبری از مدرسه و زمین بازی نیست  برای خوناه تا اونجایی که من دید   »

 داری؟« بلیطداشته باشی   بلیطرفتن هم باید 

 مرسانا گفت:

دیگه نیست  وقتی اینجا رساید  تاوی دساتم باود    ولی انگار  »یکی داشتم

 مگه نه ایلیا؟«

)هارپی هم دو دستی   ک ه هارپی را بردارد جوابی نداد کردمیایلیا که سعی  

مرسانا کاه دیگار چیازی باه    ک هش را چسبیده بود تا نگذراد ایلیا برش دارد(

 گفت: رسیدنمیذهنش 

 »خب    حا  باید چیکار کنیم؟«

 گفت:بابو 

باید به یک سامتی باریم  هرچای نباشاه بهتار از یکجاا   کنممی»من فکر  

 وایستادنه «

چناد متار   خاودش را از دسات ایلیاا خا ص کناد  ه بودموفق شدکه  گربه  

 تر روی یک سنگ بزر  پرید و گفت:طرفآن

 »دقیقاً چرا بهتره؟«

 بابو گفت:

اینجا وایستیم هیچ  هبه یک سمتی بریم شاید اتفاقی بیفته  ولی اگ  ه»خب اگ

 اتفاقی نمیفته «
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 هارپی گفت:

 اتفاق بدی هم باشه « ه»ممکن

 بابو گفت:

 شاید هم اتفاق خوبی باشه «»

 هارپی گفت:

 »شاید هم اتفاق وحشتناکی باشه «

 گفت:قبل از اینکه بابو جواب هارپی را بدهد مرسانا مداخله کرد و 

میخوای با ماا بیاا    ه  تو اگکنیممی»حق با بابوئه  ما به یک سمتی حرکت  

  «جاهمینمون ب ،هم نه راگ

 هارپی گفت:

 »شاید هم رفتم یک سمت دیگه «

 مرسانا گفت:

 »هر کاری میخوای بکن «

 هارپی گفت:

  ولی خب، چون مان دوسات خیاالی کنممیدلم بخواد    هر کاری»البته که  

هستم )و بدون اینکه به ایلیا نگااه کناد او را نشاان داد( تارجیح میاد  این پسر  

 ضعفا رو تنها بگذاریم «نوردها نیست که همراهش باشم  آخه در مرا  ما دریا

که گرباه منظاور  مطمئن بودچیست، اما    "ضعفا"دونست معنای  مرسانا نمی

 نکرد  هارپی ادامه داد: یمخالفت با این حال با اوخوبی از این حرف ندارد  
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 دار  « »فقط یک شرط

»چه شرطی؟« دنبال  حرفش را   دکسی از او بپرسو بدون اینکه منتظر بماند  

 گرفت و گفت:

 باشم « تون»من باید رئیس

 ایلیا فوراً گفت:

 کوچیکتری «از همه که »ولی تو 

 ایان واقعیات کاهقیاف  گربه خشمگین شد  انگار به شنیدن   لحظهیکبرای  

باه  خیاالبی ایقیافهولی خیلی سریع دوبارۀ داشت   حساسیتجث  کوچکی دارد  

 گرفت و گفت: خود

جون  کاام ً مشخصاه کاه مان از همتاون   پسر»این چیزها به جثه نیست  

  «تر عاقل

 بابو گفت:

 نشون نمیده « طوراین»قیافت که 

 هارپی خندۀ تمسخرآمیزی کرد و گفت:

 و زانوبند پوشیده؟« سواریدوچرخه»اینو کسی میگه ک ه 

  مرساانا پاایین اناداختبابو از شنیدن این حرف خجالت کشید و سارش را  

 گفت:

ولای ایان دلیال نمیشاه کاه فکر میکنه خودش از همه عاقلتره     هرکسی»

  «گیری کنیمبقیه بشه  بیاید رأیرئیس 
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 گربه گفت:

  یک نگاه به این پسار بناداز، فکار ایمسخره؟ چه حرف  گیری کنیم»رأی

 تونه تشخیص بده که چه کسی رئیس بهتریه؟«می کنیمی

 مرسانا گفت:

 ضمناً اینرئیس بقیه بشی     زوربه  از اینه کهخیلی بهتره    کار  این  هرحالبه»

 «!تونی با ما باشینمی، یا کنیمیرو قبول  گیریرأییا  :حرف آخر ماست

دمش را در هوا پیچ   کهدرحالی  نداشت موافقت کرد وکه چارۀ دیگری    هارپی

 گفت: دادمیو تاب 

 نامزد میشم «هم  رئیس بودنبرای    ضمناًکنممی»خیلی خب، قبول 

رساید  به نظرشمعنای »نامزد شدن« یعنی چه  اما  دانستنمیمرسانا دقیقاً 

رئیس شود  به همین خاطر خودش   خواهدمیکه منظور گربه این است که دلش  

 هم گفت:

 نامزد میشم «»منم 

 ایلیا گفت:

 »منم نامزد میشم «

که نگاهش به نگاه مرسانا افتاد و  شودمینامزد هم   خواست بگوید که اوبابو  

   گربه گفت:منصرف شد

که رئایس   دهمیکنیم  کی به این دختر رأی  میرو شروع    گیریرأی»خب،  

 باشه؟«
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 را شمرد و گفت: هارأیخود مرسانا دشتشان را با  بردند  گربه ایلیا، بابو و 

 ؟«دهمی»سه رأی  کی به رئیس بودن این پسر رأی 

 اعتراض کرد: به مرسانا    ایلیانبرد، حتی خود ایلیا هم دستش را با   کسهیچ

 من به تو رأی داد ! تو چرا به من رأی ندادی؟«ولی »

باا   باردمیگربه از دیدن ایان صاحن  مساخره لاذت    دانستمیمرسانا که  

 گفت: خلقیکج

 که همه رئیس میشن!« طوریاین»مگه قراره همه به همدیگه رأی بدن؟ 

 قبل از اینکه ایلیا فرصت کند اعتراضش را ادامه دهد هارپی گفت:

 ؟«دهمیکی به من رأی »

 و فقط خودش دستش را بلند کرد و بعد از چند لحظه گفت:

چیکاار   بسیار خب  این دختر رئیس ماست  حاا  بایاد زد می»حدسش رو  

 کنیم جناب رئیس؟«

 مرسانا کمی فکر و گفت:

 طرف « میریم اون»

 و با دستش یک سمتی را نشان داد 

 هارپی گفت:

و دوبااره بایاد   رسیممیریم به دریا  طرف دریاست  صد قد  که ب  اون  »ولی

تصمیم بگیریم که به یاک   الآن  پس بهتره همین  بریم  کجاتصمیم بگیریم که  

  «حرکت کنیم دیگه طرف
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و از اینکاه مرساانا در اولاین تصامیمش   گربه این حرف را با لذت گفته بود

   مرسانا گفت:بردمیلذت  هخوردرئیس شکست  عنوانبه

  «کنیممی»پس در جهت مخال  حرکت 

جلاوتر از با جستی از روی سنگ پاایین پریاد و با  انداخت و    ایشانهگربه  

راه  باه بقیه هم پشت سارش همه به آن سمتی که مرسانا گفته بود حرکت کرد 

 افتادند 
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 هاوهی قلمرو م / 23

 

 

 

 سوم فصل 

 ها میوه قلمرو 

 

زیباا  هاایمنظره  هوای خوب و رفتندمیو   رفتندمیبرای خودشان    طوریهمین

 جایباهو    روی کردنادپیاادهولی وقتی یاک سااعت  آورده بود     سرحالرا    هاآن

 ایلیااهام سار رفات     شانحوصلهپاهایشان خسته شد و    کمکمخاصی نرسیدند  

 گفت:

 «!رسهی نمیجایبهاین راه  !راهمون رو عوض کنیم»

 هارپی جواب داد:

دیر و زود داره، ولی ساوخت و ی نرسه   جایبهنیست که    دنیا»هیچ راهی در  

 سوز نداره «

 مرسانا پرسید:

 یعنی چی؟« "دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره"»

 هارپی گفت:

 اتفاق میفته «دیرتر یا زودتر اتفاق بیفته، ولی حتماً کمی »یعنی شاید 

 مرسانا گفت:
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 ی برسیم «جایبهبرای همیشه وقت نداریم  باید زودتر »ولی ما که 

 قبل از اینکه هارپی بتواند جواب مرسانا را بدهد، صدایی گفت:

 »آهای، شما! همونجایی که هستید بایستید!«

ی کاه صادا از جایبهو    رویشان را برگرداندندکه مشغول صحبت بودند    هاآن

  کارده اساتنگاه کردند  اولش متوجه نشدند که چه کسی صحبت    آمده بودآن  

چند که را تشخیص دهند  ایقهوهتوانستند یک توپ پشمالوی   سختیبهولی بعد  

   توپ پشمالو گفت:آمدمیو ظاهراً صدا از او  متر دورتر ایستاده بود

 «بیفتید!بید راه نیا  بج بازداشتید! گردوشاهبه نا  »شما 

  به هماین خااطر کمای جلاوتر درنیاوردنداو سر    هایحرفچیزی از    هابچه

یاک  درواقاعو دیدناد کاه تاوپ پشامالو چیست  او  تا ببینند حرف حسابرفتند  

دیاده   ساختیبههم قد و قوارۀ ایلیا با چشمان ریاز و سایاهی کاه    استنارگیل  

دست و پاهایی بیارون زده باود و نیازۀ چاوبی   نارگیلبدن    هایکنارهاز     شدمی

 ایلیا گفت:گرفته بود   هاآنکوتاهی را با حالتی تهدیدآمیز به سمت 

 «!»تو کی هستی که به ما دستور میدی؟

 گفت: با صدای بلند نارگیل

 «!هستم هامیوه»من نگهبان قلمرو 

 مرسانا گفت:

 «!رنگیه هایمربتخماسم اینجا سرزمین  کرد می»ولی من فکر 

 برداشت و گفت: هاآننارگیل قدمی به سمت 
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 هاایمربتخماز سارزمین    قسمتیفقط    هامیوه  قلمرو  ایدغریبه»معلومه که  

 ، اص ً چطور اومدید اینجا؟«ایدشما غریبهاگه رنگیه  وایستید ببینم، 

 مرسانا گفت:

 »با یک بلیط جادویی «

 نارگیل از شنیدن این حرف انگار عصبانی شد و گفت:

 دستای اونید! یا  بیفتید جلو!«»جادو! پس شما از هم

و او را وادار کارد در جهتای کاه   بابو زد  به بدننیزۀ کوتاهش را  نوک  و بعد  

شدن     بقیه هم ناچار پشت سر بابو راه افتادند  بعد از ردحرکت کند  دادمینشان  

در آن محوطه چند  تودرتو به محوط  بازی رسیدند  هایبوته  تعداد زیادیاز  ی 

 وجود داشت  مرسانا با خودش فکر کرد:و تعدادی گاری کلبه و یک چاه آب 

 «!ی رسیدیمجاییک  به»با خره 

 کاهرا  موجاوداتی    ترینعجیاب  شادندمیرد    هاکلباهکه از میان    طورهمان

دیدند: یک هویج، یک کلم، یک موز، یک پرتقال، یک جفات   ،ممکن بود ببینند

چشام و   همه مثال نارگیال  ری دیگهامیوهخیار )که ظاهراً دوقلو بودند( و کلی  

که   هامیوهاز  دهان و دست و پا داشتند و سرگر  کارهای خودشان بودند  بعضی  

و   کردنادمی  شاانباا تعجاب نگاه  افتاادمی  هااآنگروه چهار نفرۀ  چشمشان به  

باه پیش رفتند    هامیوه  کمی که در دهکدۀ  افتادندها راه میآن  سر  پشت  صدابی

بر   بوقیک هکه    کوتوله  فندقکرد به یک    یک میدان رسیدند  در آنجا نارگیل رو

 و گفت: سر گذاشته بود
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چند نفار غریباه وارد بهشون بگو    !صداشون کنبدو  کجاست؟ زود    پادشاه»

 «!قلمرو ما شدن

چند دقیقه همانجاا زیار نگااه کنجکااو اهاالی   هابچهفوراً راه افتاد     فندوق

به سمت  عجلهدهکده ایستادند تا اینکه از دور سر و کل  یک گردو پیدا شد که با 

روی سرش بود  چوبی  یک تاجو   گردو فقط نص  مرسانا قد داشت آمدمی  هاآن

را بپوشاد  قرمزرنگیکت بلند  کردمیسعی  شدمینزدیک    هاآنکه به    طورهمان

 لحن تندی گفت:رسید با  هاآنبود  وقتی کنار  اشرسمیکه گویا لبا  

 «!چه کسی به قلمرو ما تجاوز کرده؟ !»چه خبر شده؟

و   نیازی باه جسات  واقعاًکرد  هرچند که  و با نگاهش متجاوزین را جستجو  

  شادمیدراز بود کاه از انتهاای دهکاده هام دیاده   قدرآنجو نبود و گردن بابو  

 نارگیل با خوشحالی گفت:

 »ایناهاشن!«

  کارد شاانراندازوو یاک باه یاک  برگرداناد هاآنگردو رویش را به سمت 

 از تعجب چشمانش گرد شد و گفت: اینکه چشمش به مرسانا افتاد محضبه

 »پرنسس! شما برگشتید؟!«

 راهای  همهماه  که برای تماشا آمده بودناد  ییهامیوهبا گفتن این حرف بین  

نایستاده  او سر به پشت سرش نگاه کرد، ولی کسی پشتبرگشت و  مرسانا  افتاد   

 گفت:گردو به همین خاطر رو به بود  

 «!؟بودید »با من
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 گفت: گردوشاه

 ؟«م باشمستنتوای مییگه»با چه کس د

 اشقلمبهکوتاه بودن پاهایش شکم    به خاطراین را گفت و تعظیمی کرد که  

 نارگیل و گفت:به رو کرد  با  آوردخورد  وقتی دوباره سرش را به زمین 

 «!ابله؟ شناسینمی»تو پرنسس رو 

 گفت: مالیدمیرا  پشت سرش کهدرحالیبه او زد  نارگیل  گردنیپسو یک 

رو بگیار  بیاار   شیقاه»شما خودتون گفتید هر کس از این اطراف رد شد 

 «!پیش شما

 دیگر بزند گفت: گردنیپسکه دستش را با برده بود تا یک  گردوشاه

من هم مثل اگه    !که پرنسس استثنا هستند؟  گفتممی»یعنی حتماً باید بهت  

 خنگ بود !« قدرهمینمغز نبود حتماً   کلهو توی ت

 به مرسانا گفت: و آمیزش را پایین آوردبعد دست تهدید

ما اص ً خوب نبوده  خیلای از وقتی شما رفتید اوضاع  کجا بودید پرنسس؟  »

 م که برگشتید «خوشحال

و ظااهراً تخات   قارار داشاتمیادان    وساطکاه    ایسنگیاز صندلی    سپس

 با  رفت و گفت: پادشاهی او بود

 ! پرنسس ما برگشته!«هامیوه»ساکنان قلمرو 
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اهالی دهکده با شنیدن این خبر هورایی کشیدند و جنب و جوش بزرگای در 

ایان طارف و آن به    مرسانا، ایلیا، بابو و هارپی هنوز گیج بوند و  برپا شدبینشان  

 مرسانا قدمی به جلو برداشت و گفت: آخردست  کردندمیطرف نگاه 

هساتم و تاا حاا    ایدخترمدرساهمن فقط یک    !»ولی حتماً اشتباهی شده

 اینجا نبود !«

 قد مرسانا شده بود گفت:ه با با  رفتن از صندلی تازه همک گردوشاه

 !عادی باشاه؟ دختربچ »چطور ممکنه کسی که اون تاج رو به سر داره یک 

  شناسایممیو شما رو خاوب  کنیممیشما خدمت   خاندان  به  است که  هانسلما  

 نه، نه، اص ً امکان نداره که اشتباه کرده باشم «

 به مرسانا گفت:زیر لب هارپی 

 »جریان چیه؟«

 :جواب دادمرسانا کمی فکر کرد و 

ایان اگاه     اون بلیط جادویی بوده، یعنی ایان سارزمین هام جادوئیاهاگه  »

 سرزمین جادویی باشه ممکنه من هم پرنسس شده باشم «

 ایلیا گفت:

 «!شده باشم اسپایدرمناینطوره پس من هم باید اگه »

 اشیقهدر  نبودروی صورتش را که وقتی   اشایپارچهاین را گفت و ماسک  

باه سرش کشید  بعد یک دستش را مثل اساپایدرمن  رویدرآورد و    کردمیقایم  
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سمت هارپی گرفت و ت ش کرد تار بزند  در کمال تعجب یک رشت  سفید از مچ 

   ایلیا فریاد زد:به زمین خوردکنار هارپی دستش خارج شد و 

! من واقعاً اسپایدرمن شاد ! و قبال از اینکاه کسای بتواناد ن! دیدین»دیدی

باا  و تاری به تن  آن زد  بعد را نشانه گرفت هادرختچیزی بگوید با ی یکی از 

 از آنجا دور شد  مرسانا فریاد زد: خورانتابگرفتن انتهای رشت  سفید 

 !«ایلیا»ایلیا! 

  هارپی سری به به او توجهی نکرد  شدمیدور    با سرعتداشت  که  ولی ایلیا  

 نشان  تأس  تکان داد و گفت:

 «»آه    من میر  دنبالش 

 از میدان خارج شد ایلیا دنبال به دوان دوان بعد

ماجرای پرنسس شادنش را هضام کناد رو باه   توانستنمیمرسانا که هنوز  

 کرد و گفت: گردوشاه

 »ولی من اص ً چیزی یاد  نمیاد «

 از روی صندلی پایین پرید و گفت: گردوشاه

به اون شب شو  برمیگرده که زندگی هما    چیزهمهبیاد     ون»نباید هم یادت

 ما رو زیر و رو کرد «

 مرسانا گفت:

 ؟«زنیدمیحرف کدو  شب دربارۀ »

 گفت: گردوشاه
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 شب هالووین پارسال!«»

 مرسانا گفت:

 »لطفاً برا  تعری  کنید «

 گلویش را صاف کرد و گفت: گردوشاه

 جشن  روز  کی، هم  ما خسته از  شبنیمهت در  شب هالووین پارسال، درس»

آسمون شروع کرد به صدا کردن  صدای رعد   دفعهیکخواب بودیم که    و شادی

تونستی صادای یاک می  دادیمیخوب گوش  اگه  و برق، صدای غرش، و حتی  

باه شاکل یاک ماارپیچ و سیاه    نفشبخندۀ شیطانی رو هم بشنوی  بعد ابرهای  

ترسناک به قصر خاورد  از   صاعق و یک    نظاهر شد  سلطنتیقصر    یبا بزر   

و اون قلدر بدجنس   نبوددیگه خبری از شما  عوض شد     چیزهمهفردای اون روز  

 رنگی اع   کرد « هایمربتخمخودش رو پادشاه جدید سرزمین 

 مرسانا گفت:

 این سرزمین بود ؟« کل »یعنی من فرمانروای

 گفت: گردوشاه

 «!شما نبودید پس چه کسی بود؟اگه »

 مرسانا گفت:

 چه کسیه؟« "قلدر بدجنس"»هو     ولی منظورتون از 

 جواب داد: گردوشاه

 !«کنممیزورگو صحبت  کدوتنبل»معلومه، دربارۀ 
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 مرسانا تکرار کرد:

 زورگو؟« کدوتنبل»

بدذاتش رو میگم  همونکه فردای باه قادرت رسایدن هما    خود قلدرِ»بله،  

ه و ناهالی قصر رو اخراج کرد  تما  اسباب و اثاثی  خونه، تماا  وساایل آشاپزخو

 باب رو اخراج کرد « هایگلو  هادرختحتی تما  

باب یک بقچاه روی  هایگلوسایل خونه و که  مرسانا در ذهنش تصور کرد  

  روندمیغمگین از یک قصر بیرون  هایقیافهو با  اندانداخته دوششان

 مرسانا پرسید:

 »شما رو هم انداخت بیرون؟«

 گفت: گردوشاه

 خودمون «  توی قلمرو کردیممیزندگی  جاهمین، ما از اول ه»ن

 مرسانا گفت:

 بدتون میاد؟« کدوتنبلاز  قدراین»پس چرا 

 با عصبانیت گفت: گردوشاه

درسته که در حق ما بدی نکرده، ولی باه دیگاران بادی   !زورگوئه  کهچون»

 «!تونیم جلوی زورگویی ساکت بشینیمکرده و ما نمی

 بابو گفت:

 نمیندازیدش بیرون؟«»خب شما که تعدادتون زیاده، چرا از قصر 

 شروع کرد به خاراندن سرش و گفت: گردوشاه
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اون فقط زورگو نیست، بلکاه زور زیاادی هام داره       راستش چیزه     »خب

هم طرف اون خائن    تاتنها هم نیست  چند  تازهما حریفش نمیشیم     درواقعیعنی  

  «آسونی نیستشکست دادنش کار رو گرفتن  خ صه که 

 گفت: فوراً مرسانا

 که شکستش بدین!« کنیممی»ما کمکتون 

 بابو آهسته زیر گوش مرسانا گفت:

»ولی ما که مطمئن نیستیم حق با اینا باشه  شاید دارن داساتان رو باه نفاع 

 خودشون تعری  میکنن «

 مرسانا با خودش فکر کرد:

داستان رو باه   طرفهر    »بابو راست میگه  هر وقت دو نفر دعواشون میشه،

از   پس بهتره قبل از اینکاه طارف کسای رو بگیارن،  همیکنتعری     نفع خودش

 واقعیت مطمئن بشن «

 به همین خاطر مرسانا پرسید:

 زورگو کجاست؟« کدوتنبل»قصر 

 گفت: گردوشاه

رو  چیزهماهپااک آه    اون صاعقه باعاث شاده  »منظورتون قصر خودتونه؟  

  «رسیدمیبه سمت شرق حرکت کنید، به قصر اگه مستقیم فراموش کنید  

 مرسانا با خجالت پرسید:

 »ولی شرق کدو  طرفه؟«
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 با تعجب گفت: گردوشاه

حادث  شاب هاالووین باه شاما بیشاتر از هماه   اینکهمثل، پرنسس،  باباای»

درسات سامت   شرق همون سمتیه که خورشید ازش با  میاد  یعنای  زدهآسیب

 «میره پایین ازش خورشید  که مخال  غرب

داشات در سامت غارب پاایین   کمکمو با دستش خورشید را نشان داد که  

   رفتمی

  قبل از اینکه رسیدمیو بعد هم شب از راه   شدمیغروب   کمکم  ترتیباینبه

 خاوردمیبه درختای تاار زده باود و تااب    کهدرحالیام ً تاریک شود ایلیا  هوا ک

  چند لحظاه بعاد نر  جلوی مرسانا و بابو فرود آمد حرکتپیدایش شد  او با یک 

 به دنبال او از راه رسید  ایلیا گفت: زناننفسنفسهم هارپی، 

 من عاشق اینجا !« !»خیلی باحاله

 هارپی گفت:

  اونقادر ساریع حرکات کاارا داره جاورنیابارای  عجیبیاین پسر استعداد  »

  «د یرسیمبهش  سختیبهکه  کردمی

* 

روز    صابحماندناد گردوشاههمانان دهکده، در کلب  مخصوص مشب را در   هاآن

 از هارپی که زودتر  خورشید با  آمده و نورش اتاق را روشن کرده بود،وقتی    بعد،

 بیدار کرد و گفت:بیدار شده بود، بقیه را هم از خواب دیگران 
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برسیم  وگرناه   قصر»زود باشید، تا خورشید به وسط آسمون نرسیده باید به  

 «تونیم راه رو پیدا کنیم دیگه نمی

 کردندیمروز قبل احسا  خستگی    رویپیادهمرسانا، ایلیا و بابو که هنوز از  

 عنوانبه گردوشاه  آمادۀ حرکت شدندو  رخت خوابشان بیرون آمدنداز غرغرکنان 

 گفت: هاآنآخرین توصیه به 

به قصار نزدیاک نشاید   طوریهمین کنممی»خیلی مراقب باشید  خواهش 

  «زننمیگشت  قصردورتادور  هانگهبان

باه سامتی کاه خاداحافظی کردناد و    گردوشااهبا  ، چهار همراه  ترتیباینبه

 به راه افتادند  با  آمده بودخورشید از آنجا 
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 فصل چهارم 

 سلطنتی   قصر  سویبه 

 

حسابی خسته در این مدت اما خبری از قصر نبود   رفتندمیراه که دو ساعتی بود  

از  ترخساته ،یا که روز قبل بیش از همه تقا  کارده باودایل شده بودند   گرسنهو  

روی زمین  دفعهیک آخرسر  زدمیبا زانوهای خم و دستان آویزان مدا  غر   همه،

 نشست و گفت:

گشانم    میار میدار   خستگی      ازبردار تونم  دیگه یک قد  هم نمی»من  

 ، نگاه کنید   «تونم تار بزنمحتی دیگه نمیهم هست  

و زک  فقط یک رشت  ناامچ دستش  ، ولی از  تا تار بزند  دراز کردو دستش را  

 بیرون آمد و جلوی پایش روی زمین افتاد  بابو گفت:شل و ول 

نمیرساه از تای اینجا هم اونقدر بلندن که قاد  »منم خیلی خسته شد   درخ

 «برگاشون بخور  

 گربه رو کرد به مرسانا و گفت:

 »اوضاع گروه خرابه  تکلی  چیه رئیس؟«

 گفت: مرسانا
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  «کنیممییک کم استراحت  جاهمین»خیلی خب، 

 و گفت:بابو فوراً روی زمین نشست 

 »کاش برای گرسنگیمون هم یک فکری بکنی «

 عنوان باه  نگاه کرد   اطرافمرسانا که خودش هم گرسنه بود با درماندگی به  

واقعاً وساط آن جنگال از رئیس گروه این مسئولیت او بود که غذا پیدا کند  ولی  

 یز گردناگهان چشمش به یک چدر همین فکر بود که    ؟کردپیدا میباید غذا    کجا

مرسانا به سامت    بود  بیرون زدهدر همان نزدیکی    ایبتهزیر  از  رنگی افتاد که    و

 ماربتخمرنگای درواقاع یاک    توپ   برداردتا آن را    شد  رنگی رفت و دو   توپ

این یکی از همان مرسانا فوراً فهمید که    بود  نارنجی  هایخطبا    قرمزرنگبزر ِ  

رنگای   هاایمربتخمسارزمین    باه آنجاا  باه خاطرشاان  که  است  هاییمربتخم

باید با  دانستنمی   را بررسی کرد  آن  اطرافرا با  گرفت و   مربتخم  او   گویندمی

که  کردمی  داشت به همین فکر گذاشتمی  سر جایشآن چه کار کند  شاید باید  

 هارپی گفت:

 »بشکنش «

 مرسانا به سمت او برگشت و گفت:

 «!»چی، بشکنمش؟

 گفت: خیالشبیپی با لحن رها

 »درسته  باید بشکنیش «

 بابو گفت:
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 »راست میگه باید بشکنیش «

 مرسانا گفت:

و آسایب   باشاه    کوچیاکشاید توش یک جوجا  ؟باید بشکنمش  چرا»ولی  

 «!ببینه

 هارپی گفت:

باه گوشام   هاسرزمیناز تما     هاییداستانیک دریانورد باتجربه،    عنوانبه»

رو   هاامربتخمکاه اینجاا    مدونمای   طاورهمیناین سرزمین هم    دربارۀخورده   

 میشکنن «

 گفت:هم بابو 

 میگه « طوراین بهم حسم ، چونبشکنیشباید  مدونمیمن هم »

دسااتش را دور گااردن او  کااهدرحالیهااارپی جسااتی زد روی پشاات بااابو و 

 گفت: انداختمی

 « دراز مندوست گردن کارها نیستبرای انجا  »ولی حس دلیل خوبی 

 بابو جواب داد:

بهاش اعتمااد   برای همیندرست کار میکنه     هاوقت»ولی حس من بیشتر  

 دار  «

 هارپی گفت:

قباول داری کاه یعنای    "درست کاار میکناه  هاوقتبیشتر  "وقتی میگی  » 

  «میکنهکار هم اشتباه  هاییوقتیک
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 بود گفت: آن سرزمین گرفته  هایگلبابو با صدایی که انگار در اثر آلرژی به 

 «؟تو همیشه درستن هایدلیلمگه اشتباه میکنه   گاهی هم »معلومه که

 مرسانا گفت:

»بس کنید! حتی وقتی هر دوتاتون با یک چیز موافقید باز هم جار و بحاث 

 ؟«کنیدمی

تردیاد کارد، ولای   ایلحظاهبا ی سارش بارد   را    مربتخماین را گفت و  

 ماربتخمبه جلو خام شادند تاا باه  به زمین زد و شکست  همه  آن را    درنهایت

مرسانا خام شاد و    قرار داشتهشکسته نگاه کنند  واضح بود که چیزی داخل آن  

  در آن لحظاه چیازی آن چیز را که یک بسته بیسکوییت بود از زمین برداشات

باا خوشاحالی مرسانا بست  بیسکوئیت را  نصیبشان شود     توانستنمیبهتر از آن  

  داخال بسات  بیساکوئیت تا بین همه تقسیم کند  آن را باز کرد  با  گرفت و بعد

 مرسانا گفت:هشت بیسکوئیت قرار داشت  

 »خب، کارمون راحت شد  به هر نفر دوتا بیسکوئیت میرسه «

 ایلیا اعتراض کرد:

خیلی از من کوچیکتره  دوتا بیسکوئیت  خنجرید   !نیست»ولی این عاد نه  

 سیر نمیشم!«خیلی زیادشه  ولی من با دوتا 

 بابو گفت:

روش   ترینعاد ناهاین  چی کار میشه کرد،    ولی  !»من که اص ً سیر نمیشم

 تقسیمه «
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 ایلیا گفت:

 »ولی اون دوتا زیادشه، منم دوتا کممه!«

 نهایتاً گفت:   کمی فکر کرد وباید چه تصمیمی بگیرد دانستنمیمرسانا 

من و تو فقاط یاک  هرو عاد نه تقسیم کنیم، حتی اگ  هابیسکوئیتما باید  »

 کم سیر بشیم و بابو اص ً سیر نشه «

بست  بیسکوئیت را به  مثل برقجستی زد و از پشت بابو لحظه هارپی  در این  

از جا بلناد شادند تاا او را  هابچه  ایستاد ترطرفآنرفت چند متر دندان گرفت و 

زماین گذاشات و   روی  بگیرند، ولی گربه خیلی آرا  بیسکوئیت را جلاوی پاایش

 گفت:

  «تعری  کنمرو براتون  داستانی»صبر کنید! بذارید 

 که بودند ایستادند  جاییهمان هابچهتا اسم داستان آمد، 

مختلفی به  هایگروههستم و با  ایباتجربه»همونطور که گفتم من دریانورد  

 هاایآبباه قلاب   پیار  مااروک  در یکی از این سفرها که باا ناخادا   رفته  سفر

مجباور و   شد غذا و آب ما تمو  کمکمگم شدیم     مرتبهیکبودیم،    زدهناشناخته  

 یعنی چی؟« بندیجیره پرسیدمیاحتما ً حا    کنیم بندیجیرهغذا رو شدیم 

 جواب مثبت دادند  پس هارپی توضیح داد:با تکان دادن سر  هابچه

آب و غذا باه هار  به یک مقدار مشخص و مساوی  هرروزیعنی    بندیجیره»

ممکنه  اما  حلراهشاید فکر کنید این بهترین   نه بیشتر، نه کمتر  هشمیداده    نفر

از موش ؛  با ما در کشتی بودنسفر حیوانات مختلفی    اونمسئله اینجاست که در  
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کاه باه   درستی باودکار    کنیدمی  فکر  لکلکپلنگ و خر  و  و گربه گرفته تا  

 به یک اندازه جیرۀ غذایی بدیم؟« ،شونمختلف هایجثه، با حیوانات  این هم

 و چیزی نگفتند  گربه ادامه داد: گیج شده بوند هابچه

 دادیممایبه موش هام    ،دادیممیکه به خر     رو  همون غذاییاگه  »مث ً  

کاه باه ماوش رو  هماون غاذایی  اگه  مد  و  وحتماً کلی از غذای موش اضافه می

 مااروک  پس ناخدا  مردمیخر  از گرسنگی    حتماً  دادیممیبه خر     ،دادیممی

باه هار   ،مساوی تقسیم کردن غذا  جایبه  بود تصمیم گرفت  ایدنیادیده  مردکه  

، ماا موفاق شادیم بعاد از ساه هفتاه  ترتیباینبه   بدهغذا    نیازش  اندازۀبهکس  

به یک جزیره  س متبهغذامون باقی نمونده بود، ذخیرۀ  چیز زیادی از    کهدرحالی

  «کردیمنجات پیدا  همه برسیم و

گرفات و و به دندان    درآوردرا از بسته    هابیسکوئیتیکی  در اینجا گربه یکی

 را گفت:گذاشت و در زمانی که دهانش آزاد بود این جم ت ک  دست بقیه 

مساوی به   طوربه  هابیسکوئیتبا اینکه تقسیم کردن       »و حا  دوستان من

و شما و کمتار از باابو ساهم     اما کار درست اینه که من کمتر از شما     نفع منه

  «دداشته باشی

 باابودو بیسکوئیت، به  نفری    مرسانا و ایلیابه    خنجرید   هارپیِ  ترتیباینبه

و به خودش تنها یک بیسکوئیت داد و همه توانستند کم و بایش   سه بیسکوئیت

 به یک اندازه سیر شوند 

www.takbook.com



 ی قصر سلطنت یسو به / 41

و کمی استراحت کردن، دوبااره باه راه افتادناد    هابیسکوئیتبعد از خوردن  

راه  رسایدندنمیبه قصر  ترو اگر زود  شدمیآسمان نزدیک    هایوسطخورشید به  

پایش رفتناد  هناوز نایم   یترسریع  هایقد به همین خاطر با     کردندمیرا گم  

  قصری ساعت راه نرفته بودند که از دور قصر را دیدند  و چه قصر زیبایی هم بود

در   تیزناوکو چند برج    ،، با گنبدی بزر  در وسطسفید  هایسنگاز    شدهساخته

از دیدن این قصر باشکوه باه حیارت افتادناد  اماا  هاآن  هر چهار نفر  اطراف آن

درخت وری از  طاطراف قصر    هایزمیننبود     هاآنتنها علت حیرت  زیبایی قصر  

از   هاییحوضاچهاینجا و آنجاا  خالی شده بود، انگار که آتش گرفته باشد     و گیاه

 کاه هاییزبالهبوی  شدندمی ترنزدیکگِل سیاه درست شده بود و هرچه به قصر 

  شدمیبدتر  شده بودروی زمین رها  در هر گوشه

تما  جزئیات اطراف قصر   توانستندمیبه قصر نزدیک شدند که    قدرآنوقتی  

 را ببینند، هارپی آهسته گفت:

 »بیاید پشت این بته  اگه از این جلوتر بریم ممکنه دیده بشیم «

قایم شدند و از با ی آن سرک کشیدند تا منظرۀ قصار پشت یک بته    هاآن

از قصر فروریخته   هاییقسمتخوشایند نبود:    وجههیچبه  دیدندمیرا ببینند  آنچه  

، یاک هاصلی قصر قارار داشات جایی که معلو  بود قب ً درِ، هاپلهدر با ی  بود و  

 سوراخ گردِ خیلی بزر  روی دیوار درست شده بود  مرسانا با خودش فکر کرد:

  «ه»حتماً کدوتنبل زورگو از این سوراخ رفت و آمد میکن
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 کمدسات  هاآندر حال گشت زدن بودند  تعداد    هایینگهبان  قصر،  دورتادور

کاه باا پاهاای بودناد    اینقره  خوریِمیوهکاردهای    هاآن  هم   شدمیبیست نفر  

را زیار   جاهماهو    رفتنادمی  طرفآن غر ولی پرقدرتشان با چابکی این طرف و  

خودشان چاقو بودند نیاازی باه شمشایر یاا نیازه   هاآن  کهازآنجایی  نظر داشتند 

 گفت: بلند یبا صدای بابو  زدندمی گشت خالیدستنداشتند و 

 «!این قصر ویرانه شده !رو خراب کردن چیزهمه»اونا 

 آهسته گفت: با صدای هارپی

 «!ممکنه بشنون !تریواش»

دور نباود ایساتاد و رو   هااآنکه چنادان از    هانگهباندر این لحظه یکی از  

و  زدقاایم شاده بودناد نگااه کارد  بعاد دوساتش را صادا   چهار نفری که  جایبه

 گفت: کردمیاشاره  هاآن سویبهبا انگشت  کهدرحالی

 »نگاه کن، اونجا یک چیزی داره برق میزنه!«

ایلیا، هارپی و بابو فوراً به تاج مرسانا نگاه کردند  حتی خاود مرساانا هام باا 

و بعد از چناد لحظاه مکاث،   تاج را ببیند چشمانش را با  برد  توانستنمیاینکه  

دو کاارد آن  تااج را از روی سارش برداشات  ولای دیگار دیار شاده باود     اًفور

باه سامت   یو هفت هشات نفار  زدندصدا  هم  را    دیگر  نگهبان  چند  خوریمیوه

ندارد جاز   ایچارهمرسانا دید که    قایم شده بودند حرکت کردند   هابچهجایی که  

 بگوید: گروهرئیس  عنوانبهاینکه 

 »فرار کنید!«
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هر چهار نفر از پشت بته بیرون پریدند و با نهایت سرعت پا به فرار گذاشتند  

شاروع باه  شااندور نبودند با سارعت باه دنبال  هاآنهم که چندان از    هانگهبان

بابو هم باه خااطر    دویدمی  و خیلی خوبدویدن کردند  هارپی گرب  چابکی بود  

 هایقادرت  کاه  ایلیاا هام  رفاتمیجلاو    چند مترداشتن پاهای بلند با هر قد   

که اص ً   فقط مانده بود مرسانا  دویدمیباورنکردنی    سرعتیبا    داشت  ابرقهرمانی

وقتی چندین متر از گاروه و از همه عقب افتاده بود     بدود  هاآنمثل    توانستنمی

زماین هماین  وو به زماین افتااد گیر کرد  زیر پایش    ش، ناگهان دامنافتادعقب  

کاه   ایلحظاهباه او برساند  اماا درسات در    هاانگهبانخوردن کافی باود کاه  

در حاال تااب ، ایلیاا  بگیاردنگهبان دستش را دراز کرد تا مرسانا را    تریننزدیک

از راه رسید و او را از زمین بلند کرد و با خود بارد  مرساانا   خوردن از یک درخت

ناامیداناه چهارۀ متعجاب نگهباان را ببیناد کاه  توانستمیدر هوا معلق بود   که

 در هوا نگه داشته بود دستش را 

و هاارپی و باابو هام  ندرفتمیاز این درخت به آن درخت جلو   و مرسانا  ایلیا

 کندنمی  وقتی مطمئن شدند که دیگر کسی تعقیبشان  دویدندمی  هاآنپایین پای  

باا   مرساانا   کردناد  زدن  نفاسنفسشاروع باه  مرسانا    جزبههمه  توق  کردند و  

 هیجان گفت:

 مرسی داداشی!« !کرد میانگار داشتم پرواز  !»وای خدای من، چه کیفی داد

 داداشش را کشید این را گفت و لپ 
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چیزهایی که دیاده بودناد    بررسیبه    دبعد روی زمین نشستند و شروع کردن

 بابو گفت:

»اوضاع بدتر از چیزیه که برامون تعری  کردن  اون کدوتنبل حتمااً موجاود 

 خیلی بدجنسیه «

 مرسانا گفت:

 کنمنمای  فکار کارد می خیاالکاه    از چیازی باودن  ترقاوی»خیلی هام  

  «حریفشون بشیم چهارنفری

 ایلیا گفت:

فقط حی  که اونجاا درختای نیسات تاا »خود  یک نفری حری  همشونم   

 بهش تار بزنم «

 هارپی گفت:

پیش نمیره  فقط زور کافی نیست  به افراد بیشتر   طوریاین  »این جور کارها

 و نقشه نیاز داریم «

 مرسانا و بابو حرف هارپی را تأیید کردند 

در مادتی  تما  شد  وقتای    هایشانحرفتا با خره    زدندمیحرف    طورهمین

و تصمیم گرفتند بااز باه یاک طرفای راه   سر رفت  شانحوصلهنشستند    سکوت

بروناد تاا هرچاه  جلاومرسانا گفت باید در همان جهتی که دویده بودناد بیفتند   

و   هادرختدر میان    هدفبی، یک بار دیگر  ترتیباینبه   بیشتر از قصر دور شوند

 به راه افتادند  هابوته
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 فصل پنجم 

 رستوران  سویبه 

 

؛ گاهی از سار و کاول هام باا  کردندمیبا هم بازی  در طول راه ایلیا و هارپی  

هام   مرساانا زدندمیو گاهی روی زمین غلط   گرفتندمیشتی  ، گاهی کُرفتندمی

، باز رویپیاده  ولی با طو نی شدن  زدمیبا او حرف  بود و   روی پشت بابو نشسته

و باید راهشان را باه   ندارد  ایفایدهزدن  پرسه  هدفبیهم به این فکر افتادند که  

امیادوار بودناد   یاک جورهااییتاا آن لحظاه  پیدا کنناد     یمشخص  جایسمت  

 هاانگهبانموقع فرار از دست  انگار  ولی اورندیدربسر   هامیوهاز قلمرو    خودخودبه

باه را  راهشاان    توانساتندنمیدر جهت دیگری حرکت کرده بودند و حا  دیگار  

 پیدا کنند  مرسانا به هارپی گفت: هاقلمرو میوه

ندازی  شاید تونستیم و نگاهی به اطراف ببری  رخت با   »بهتره تو از یک د

 راه رو پیدا کنیم «

هارپی که روی شاان  ایلیاا نشساته باود باا یاک جسات پاایین پریاد و از 

   مادتی آن باا  ماناد ورساند آن نوک هخود را ب و درخت با  رفت  تریننزدیک

 مختل  دوباره پایین آمد و گفت: هایجهتنگاه کردن به از بعد 
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 »هیچی معلو  نیست  تا چشم کار میکنه فقط درخت دیده میشه «

 گفت:بابو 

 »حا  چیکار کنیم؟ حس من هم چیزی بهم نمیگه «

 هارپی ناگهان از جا پرید و گفت:

که باه  کنیممیم حتماً یک دلیلی پیدا  یاطراف رو خوب بررسی کناگه  »آها!  

 کدو  سمت باید رفت «ما بگه به 

با مثل یک کارآگاه  گرب  سیاه  این طرف و آن طرف رفتنبعد شروع کرد به 

، گاهی دیکشیمو بو  آوردمیگاهی سرش را پایین   کردمیزمین را بررسی دقت 

وقتای پشاتش باه     یک بار هامکردمیمزه  و    دادمیخاک فشار    بهرا    اشپنجه

 بندشچشم  لحظکی ، برایکردمیرا بررسی  کوچکیداشت سنگ  بود و  هابچه

کاه زیار  گرباه دیگار  دیاد کاه چشام  ببیند و مرسانارا بهتر    سنگ  تارا با  داد  

خ صه بعد از چند دقیقه جست و جاو کاردن  کام ً سالم است  همبود    بندچشم

 هارپی گفت: آخردست

، ولای ختل  به ذهنم رسایدپیدا نکرد   چند فکر م  یسرنخ»متأسفانه هیچ  

 کرد  دید  اشتباهه « آزمایشهرکدو  رو که 

شکساتن   یکه ناگهاان صادا  انجا  دهندباید    یکار  مانده بودند چه  هابچه

روی  شپااینگاه کردند و دیدند که   بابورسید  همه به پاهای    شانچیزی به گوش

نفر باا اشاتیاق باه  سههر  رنگی رفته و آن را کام ً شکسته است   مربتخمیک  

را   یاتاشادهتکه کاغذ    مربتخمایلیا نگاه کردند که پرید و از زیر پوست شکست   

www.takbook.com



 رستوران  یسو به / 47

همه باا   گذاشتروی زمین  آن را  و  کرد  کاغذ را باز  تای    وقتی ایلیا  بیرون کشید

 هم گفتند:

 »یک نقشه!«

ایلیاا روی باود     هاای رنگایمربسرزمین تخماز قرار معلو  نقشه متعلق به  

 شدمیباعث و سعی میکرد نقشه را بخواند  ولی با این کارش نقشه خم شده بود  

   مرسانا به او گفت:ببینداند نقشه را نتو کس دیگری

 تو که سواد نداری!« !»بلند شو

 ایلیا جواب داد:

 عکسه!« فقط کهنیا»ولی 

سار   از آنمرسانا او را کنار زد و پای نقشه نشسات  اماا هرچاه نگااه کارد  

کرده بود و از کنار گوش مرسانا به نقشه  خمش را  درازگردن که    بابو همدرنیاورد

بدون نتیجاه باه   همبعد از مدتی که آن دو     نتوانست چیزی بفهمد  کردمینگاه  

 گفت: یازخودراضنقشه نگاه کردند، هارپی با لحنی 

 خوندن یاد ندادن؟«»ببینم دختر جون، توی مدرسه به شما نقشه

 :جواب دادرفته بود با تندی  سؤالمرسانا که سوادش زیر 

 من خود  توی خونه یک کرۀ جغرافیا دار !«تازه  !اددادنی»معلومه که 

 گفت:گربه آهسته جلو آمد و 

 «!»پس برای همینه که داری نقشه رو سر و ته میخونی؟

 کرد و گفت: درستآن را با یک چرخش شه گذاشت و بعد دستش را روی نق
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این روزا هر کاس کاه نتوناه نقشاه سواد فقط به خوندن و نوشتن نیست   »

 جااهمین  تااجماع کنیاد  خاوب    پس حواستون رو  میاد  حساببه  سوادیببخونه  

 یادش بگیرید «

 بعد مثل یک معلم ادامه داد:

 « دهمیجهت شمال رو به ما نشون نما هست که کنار هر نقشه یک جهت»

 و به تصویر کوچکی که در گوش  نقشه قرار داشت اشاره کرد 

 بگیریم  ما باید نقشه رو طوری جلومون  نشون میدن  Nشمال رو با حرف  »

  «قابل خوندن میشهنقشه  طوریاینکه شمال با ی نقشه باشه  

 :بودچنین چیزی ها پیدا کردند آنای که نقشه
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سامت راسات نقشاه قصار   ،، در قسمت باا دینیبیمکه    طورهمان،  هابچه

قلمارو   به سمت چپ نقشاه بارویم،  مستقیمسلطنتی مشخص است  اگر از آنجا  

خوشحال وسط دایرۀ سافید ایساتاده گردوشااه   کسی هم کهنیم   بیرا می  هامیوه

قسمت پایین، سمت چپ نقشه که عکس یاک قاشاق و چنگاال   ماندیم   است

 کشیده شده  هارپی با نشان دادن آن قسمت گفت:

 «کجاست؟ جامهم اینه که این سؤال»

   ناگهان ایلیا گفت:فرورفتندهمه به فکر 

عکس قاشق و چنگاال   هارستورانمن تا حا  دید  که روی در    »رستوران!

 «میکشن!

 کسهایچکردناد     باه هام  یداریمعن  هاینگاه  هابچهبا شنیدن این حرف  

 هارپی گفت: بدهد  یاهوشمندانهانتظار نداشت ایلیا چنین جواب 

هرچی نباشه جزیره به این بزرگی یک رساتوران هام  ز  درسته!  آفرین،  »

 داره «

مایل باشند که در آن نقطه رساتورانی   ه بود هر چهار نفرگرسنگی باعث شد

هارپی که ظاهراً عجله داشت زودتر به رستوران برسد و دلی از وجود داشته باشد   

 سریع گفت: خیلی اوردیدربا زع

ما باید موقعیات خودماون رو روی نقشاه پیادا    خوانینقشه  دو ِدر   اما  »

  «ارزهنمیکنیم  وگرنه نقشه دوزار 

 بابو پرسید:

www.takbook.com



 50 / های رنگیمرغماجرای مرسانا و ایلیا در سرزمین تخم

 »چرا؟«

من  همث ً اگ  سمت بریبه کدو  باید »چون تا ندونی کجا هستی، نمیدونی 

باه  رساممیباشم و از اونجا به سمت شمال حرکت کانم، قصر سلطنتی    نزدیک

باه   رساممیرستوران باشم و به سمت شمال حرکات کانم،    اگه تویدریا  ولی  

 روشن شد؟«  هامیوهسرزمین 

معلو  بود که چندان هم متوجاه رش را تکان داد، ولی  بابو به نشان  تأیید س

 ادامه داد: هابچه  هارپی رو به حرف هارپی نشده

ه ولی نوکش تیازه مرغتخمشبیه    ییجورهاکیکه    قرمزرنگ  شکلِ»به این  

 شکلی تاویچیز این    بابا مگه چندتا  سوراخ دارهنگاه کنید  همونی که وسطش  

 نقشه هست    ایناهاش دیگه «

شاما هام ،  هابچاه)نشاان داد     هابچهبعد با دلخوری ع مت لوکیشن را به  

 سعی کنید ع مت لوکیشن را روی نقشه پیدا کنید( 

یادشان آمد کاه بارهاا آن را در جاهاای  زهبعد از دیدن آن ع مت تا  هابچه

  خوردمیبه چه دردی  دانستندینم  فقط انددهید هانقشهدر مختل ، خصوصاً 

 گفت: یبا بدخلقی هارپ

حاا  چاون    هستیمکه ما کجای این جزیره    دهمیبه ما نشون    شکل»این  

تونیم از نقشه استفاده می  پیدا کنیم،رو    شرق و غربتونیم با حرکت خورشید  می

 نمااقطببایاد یاک حتمااً ، خورشید توی آسمون نبود یا هوا ابری بوداگه  کنیم   

  «داشته باشیم
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 ایلیا گفت:

 چیه؟« نماقطب»

 گفت: یحوصلگیبهارپی با 

دیگه    دهمی»چیز مهمی نیست  یک وسیله است که جهت شمال رو نشون  

 «!بسه  یا  راه بیفتیم به سمت رستوران سؤال

 زیرلب با خودش گفت: و

  «حوصل  زیادی برای معلمی نداشتم وقتهیچنت بهش؛ »لع

مرسانا که کم و بیش فهمیده بود چطور باید از نقشه استفاده کند، با استفاده 

باا چون نقط  حرکتشان  از جهت غروب خورشید، سمت غرب را مشخص کرد و  

که فقط کافی است به   دانستمی،  مشخص شده بودروی نقشه  ع مت لوکیشن  

گرسانه بودناد و   خیلای  هااآنسمت غرب حرکت کنند تا به رساتوران برساند   

  در رستوران حاضر باشند شا برای  موقعبهکه امیدشان این بود 

هاارپی    قارار داشاتباابو    شپشت سر  و  رفتمیدست جلو  مرسانا نقشه به

هام از هماه    ترعقب   کردمی  تماشازرافه لم داده بود و آسمان را  روی پشت بچه

سارش باا   قادرآن  مرسانا  رفتمیایلیا بود که برعکس همیشه ساکت راهش را  

این رفتار غیرعادی ایلیا شود  اما هاارپی   نقشه گر  بود که امکان نداشت متوجه

غاذاهایی کاه در رساتوران ه  با  دادمایترجیح    با وجود این،شده بود     شمتوجه

یاک را در    شیهادندانکه    دیدمی  خودش را  فکر کند تا به ایلیا  ندبود  منتظرش

نگه داشته تا بعاد   را  ایشدهسرخهم ماهی    دست  یک  و با  فروکردهاستیک آبدار  
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زیر از   وقتی هارپی از این پهلو به آن پهلو غلطی زد، برسد  شخدمتبه استیک از  

فریاد با تر  او را از جا پراند  هارپی دید که    چیزیو    افتادبه ایلیا    نگاهش  چشم

 زد:

 !«»صبر کن! وایستا

و با تار    از جا پرید  غیرمنتظرهدر اثر این فریاد  ایلیا  همه ناگهان ایستادند   

هاارپی  کناار صاورتش را چرخاناد ودور  نایم  بابو گردنش را  نگاه کرد  هارپیبه  

 و گفت: گرفت

 چی شده؟« مگه»

  پرساید، نقشه به دست از راه رسید و علت فریاد هارپی را زدهوحشتمرسانا  

 گرفات و باه دساترا با     هایشپنجههارپی که انگار خشکش زده بود یکی از  

سیاه و   مربتخمدر دست ایلیا یک  کردند     آن سمت نگاهایلیا اشاره کرد  همه به  

 سفید بود  یهاخالبا 

 :انتظار چنین رفتاری را نداشت، با بغض گفتایلیا که 

 «!افتاده بود زمین برش داشتم ببینم توش چیه ؟چیکار کرد  »مگه

 هارپی گفت:

 «همینه! مشکل»

 :هارپی ادامه داد  دادندمیمرسانا و بابو با دقت گوش 
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وجاود داره کااه  ماربتخمدر ایان ساارزمین دو ناوع  ،اونطاور کاه شانید »

و   اساتتوشاون جاایزه    کاه  رنگای  هاایتخمتشخیصشون هم خیلای آساونه   

 «   پس پسر جون، خیل آرو  توشون تله است! که سیاه و سفید هایتخم

چناد متار را  ماربتخمرا تما  کناد ایلیاا    اشجملهقبل از اینکه هارپی  ولی  

شکسات و درسات در هماان جاا یاک فوراً    مربتخم   پرت کرده بود  ترطرفآن

 هارپی گفت: شد  پدیدارگودال سیاه 

 »ای وای!«

 بابو پرسید:

 از توش هیو  میاد بیرون؟« الآن»

 :با بدخلقی گفتهارپی 

 شومی که فکرش رو بکنی  چیزهر  نگاه کن!    ظاهرش! به  دونممی»من چه  

 !«بیاد بیرون شممکنه از

 بعد اضافه کرد:

 !«شیمبدور بهتره هرچه زودتر ازش »

 بابو آماده شد که راه بیفتد ولی مرسانا گفت:

»نه! اگه یک نفر بی خبر بیفته توش چی؟ اون وقت ما مقصریم  باید قبل از 

 کنیم «رفتن پرش 

 هارپی گفت:

 « دونیم که میشه پرش کرد یا نه»ولی ما اص ً نمی
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 مرسانا گفت:

 « بفهمیم تا کنیممی»پس امتحان 

این را گفت و به سمت گودال رفت  گودال ظاهر عجیبی داشت  کام ً سیاه 

را   مرساانا سانگ کاوچکی  چقدر اسات   آن  شد فهمید که عمقبود و اص ً نمی

برداشت و داخل گودال انداخت  ولی صدایی که نشاان دهاد سانگ باه تاه آن 

، فکر اتفاقورود به گودال غیب شده بود  این  محضبهرسیده نشنید  انگار سنگ 

 ً ی دیگار، ماثجایباهاگر این گودال یک دروازه    :دیگری را به ذهن مرسانا آورد

در این صورت هر چیزی که در گودال ه؟  چ  ،بود  خواب یک نفر دیگر تختبا ی  

نقشا  دیگاری میفتاد روی سر اون طفلک بیچاره  پس مرساانا  صاف  مینداختند  

 و گفت: کشید

سانگ و تونید  که می  قدرتوش نیفته  هرچ  ی»بهتره دورش رو ببنید  تا کس

 چوب پیدا کنید و بیارید اینجا «

  نقش  مرسانا ایان پیدا کنندهر چهار نفر رفتند تا سنگ و چوب   ترتیباینبه

و یاک   دنارا دورتاادور گاودال تاوی زماین فارو کن  تعدادی شااخهبود که ابتدا  

 وقتیکد تا نسنگ بچین هاشاخهد توی قفس  بعد دور نندازیبگودال را جورهایی  

 دانساتمیرا نشکند و بیفتد توی گودال  البته خودش هم    هاشاخهکسی اتفاقی  

که حتی با این کار خطر کام ً از بین نمیرود  ولی این بهترین کاری بود کاه در 

 انجا  دهند  توانستندمیآن لحظه 
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د  بعد کمای اساتراحت یک ساعت طول کشید تا دور گودال را حصار کشیدن

و بایاد   شادمیتاریاک  کام ً  کردند و دوباره به راه افتادند  هوا نیم ساعت دیگر  

  کردندمیعجله 
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 آشپزخانه  لیاردوگاه وسا / 57

 

 

 

 فصل ششم 

 اردوگاه وسایل آشپزخانه 

 

ی آشنای برخورد قاشاق و چنگاال را از دور صدا  کردند  رویپیادهنیم ساعت که  

و   بلند  با هر قد  صدا  از قبل هم بیشتر کردرا    شانگرسنگیشنیدند؛ صدایی که  

  با خودشاان فکار کردناد حتمااً مارد  دارناد در فضاای بااز غاذا شدمی  بلندتر

از غذا خاوردن در آن   تربخشلذت  توانستمینه؟ چه چیزی    چراکه  و  خورندمی

 باشد؟ العادهفوقهوای 

نزدیک شدند متوجه شدند که صدای برخورد قاشاق  به رستوران یوقتی خیل

باه هماین خااطر  مربوط به غاذا خاوردن باشاد که    بلندتر از آن استو چنگال  

آمد نزدیک شادند  جایی که صدا از آن میبه    بااحتیاطسرعتشان را کم کردند و  

عجیاب و   ایصاحنهنگااه کردناد باا  وقتی به محوط  بازی که مقابلشاان باود  

 ناامیدکننده روبرو شدند:

تصور کنید این خبر برای  توانیدمیخبری از رستوران نبود    همه اینکهاول از  

دهکادۀ دیگاری باود کاه   درواقاعچهار شکم گرسانه چاه معناایی دارد؟ آنجاا  

 ی قشانگ، اینجاا و آنجااهاکلباه  جایباهنبود  فقط    هامیوهبا قلمرو    شباهتبی
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  ظاهر سااکنان رنگ و رورفته و گاهی پاره برپا شده بود  هایپارچهچادرهایی با  

که چرا آنجا را روی نقشه با قاشق و چنگال   دادمینشان    یخوببهاین دهکده هم  

غیار از البتاه  قاشاق و چنگاال بودناد!واقعاً  ؛ چون ساکنانش  بوند  کردهمشخص  

، سیخ و نمکدانبشقاب، م قه، قابلمه،   تما  وسایل آشپزخانه، از  ،قاشق و چنگال

ایان طارف و آن  هابچاه ۀزدرتیاحهرچیزی که فکرش را بکنید پیش چشمان 

 گرفتندمیشتی  چندتایی از این موجودات عجیب داشتند با هم کُ   رفتندطرف می

 هاانیهمبه خاطر برخورد  رسیدمیو صدای قاشق و چنگالی که از دور به گوش 

 با هم بود 

 هارپی گفت: 

 «!زدیم»زرشک! به کاهدون 

با مشورت هم تصمیم گرفتند خودشان را نشان دهند شااید در آنجاا   هابچه

  به همین خاطر هر چهار نفر باا یاک حرکات از شدمیچیزی برای خوردن پیدا  

بیرون آمدند و وارد دهکده شدند  چندان طولی نکشاید کاه اهاالی  هابر پشت  

ولای  هوا تاریک شده بود  حلقه زدند شانو دورشدند  هاآندهکده متوجه حضور  

را بتوانناد مرساانا    وساایل آشاپزخانه  کاه  قادری باود  های دهکده بهنور مشعل

 بگویند: صداکیتشخیص دهند و 

 »پرنسس! شما برگشتید؟!«

چنگالی  تریننزدیکاز شنیدن این حرف تعجبی نکرد و رو به  این بارمرسانا  

 پرسید:که روبرویش ایستاده بود 
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 »اینجا کجاست؟«

 کج شده بود گفت: شیهادندانهچنگال که یکی از 

  «وسایل آشپزخانه»اردوگاه 

 مرسانا گفت:

 »رئیستون کیه؟«

 :جواب دادچنگال 

 »فع ً م قه «

 تعجب پرسید:مرسانا با 

 »چرا فع ً؟«

 :جواب دادچنگال 

 »چون فردا باید یک رئیس جدید انتخاب کنیم «

 مرسانا باز پرسید:

 »چرا، مگه کار بدی کرده؟«

 چنگال گفت:

 فردا نوبتش تمو  میشه « شاید بکنه  برای همین »نه، ولی

 بابو گفت:

 چرا نوبتش تمو  میشه؟« اگه هنوز کار بدی نکرده، »خوب

 گفت: رسیدمی به نظرعاقل و  تر ایستاده بودطرفیک قاشق که آن

  «کنیممی»چون ما اینجا یک روز در میون رئیس جدید انتخاب 
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 مرسانا تعجب کرد و گفت:

یاک روز مجبور نباشید  تا    دیکنینمچرا یک نفر رو شاه خودتون  »آخه چرا؟  

 انتخاب کنید؟«در میون رئیس جدید 

 قاشق گفت:

وقات دیگاه ه طارف بادجنس از آب در بیااد و اون  ممکن  طوریاین»چون  

 تونیم کاری بکنیم «نمی

 بابو گفت:

 تن «شاه دارن و خیلی هم خوشبخ هامیوه»ولی 

 قاشق گفت:

  ولی ساری رو کاه نصیبشون شده»اونها فقط شانس آوردن که شاه خوبی  

 «!بندندرد نمیکنه دستمال نمی

 گفت: انددهینفهماو را  المثلضربمعنی  هابچهو وقتی دید که 

تاونیم ، نباید خطار کارد  وقتای مینیست واجب»یعنی تا وقتی خطر کردن 

عوضش کنایم، چارا بایاد   کار بدی کرداگه  انتخاب کنیم و  یک نفر رو  خودمون  

 نیست « عاق نهیک نفر رو برای همیشه رئیس خودمون کنیم؟ این هیچ 

 و چیزی نگفت  ایلیا پرسید: فرورفتمرسانا به فکر 

 ؟«دیاکولهکج و  قدراین»چرا همتون 

ر کاه پَلاب  یک فنجاانِرفت     غرهچشمبه ایلیا    یادبیبمرسانا به خاطر این  

 ایستاده بود گفت:نزدیک ایلیا 
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  وقتای خواسات همماون رو از زورگو سر ما آورده  کدوتنبلیه که  یب »این  

 رو سر ما آورد « این ب    اون همما مقاومت کردیم ،قصر بندازه بیرون

 مرسانا گفت:

 »خدای من، میشه داستانش رو برامون تعری  کنید؟«

 کمی قبل حرف زده بود گفت: که قاشقی

 انجا  بده « گوشتتختهبهتر از تونه نمی کسهیچ»این کار رو 

  یک دقیقاه بعاد فرستاد  گوشتتختهو فوری یک نمکدان کوچک را دنبال  

 گوشاتتختهشاد     یشیک تخت  بزر  چوبی، تقریباً به بلندی بابو، از دور پیادا

سبیل و ابروهای پرپشتی داشت و بین تما  موجودات آن دهکده انگاار فقاط او 

راه باز کارد و او آماد   گوشتتختهبود که درب و داغان نشده بود  جمعیت برای  

 و گفت: هابچهجلوی 

 رو بشنوید « هالووینخواید داستان شب شنید  می»

 گفت:گوشت تختهبه نشان  تأیید سر تکان دادند   هابچه

 تعری  کنم « نطرف نزدیک آتیش بشینیم تا براتو »پس بیاید بریم اون

که ابهت زیادی داشت راه افتادند تاا باه میادان   گوشتتختههمه پشت سر  

 عنوانباه  کندۀ درخت  چنددهکده رسیدند  در آنجا آتشی برپا شده بود و دور آن  

و چند نفار دیگار نشساتند، و بقیاه   گوشتتختهبا    هابچهصندلی گذاشته بودند   

 سرف  کوتاهی کرد و گفت: گوشتتختهایستاده آمادۀ گوش دادن شدند  
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سار ماا پیادا   یابرهای سیاه و بنفش باا   دفعهیک»در اون شب نامبارک،  

باعاث شاد   صاعقههمون    کنممیبزر  به قصر خورد  فکر    صاعق و یک    شدن

نباود،   تاربزر قب ً چندان از مان    کهدرحالیبه هیو  تبدیل بشه     کدوتنبلکه  

اون قب ً چقدری بود  چاون   دونممی  من خوب  هبرابر من  پنجحا  قدش حداقل  

من گذاشتن و باا کاارد  تبدیل بشه، اون رو روی هالووینقبل از اینکه به کدوی 

 آشپزخونه دو با کارثی کرد و سری به تأس  تکان داد(، آشپزخونه    )در اینجا مک

  درسات روی پشات مان  باا اون کاارد چشم و دماب و دهنش رو درست کردن

هیو ی زورگو یک به  کدوتنبلو  پرنسس،  شما غیب شدیدخ صه، وقتی    !نابکار

، یا کنیدمییا همتون به من خدمت "تبدیل شد، صاف اومد به آشپزخونه و گفت  

همین حرف رو به اسباب و اثاثی  خونه هام زد  اون ترساوها   "باید از قصر برید!

و رفتن   دریاو گذاشتن رفتن  شنید  که بیشترشون پریدن توی  فوراً قبول کردن  

 کادوتنبلو باا  به یک سرزمین دیگه  ولی ما موندیم و زیر بار حرف زور نارفتیم

میرسه  ولی باه   بکگنده  مطمئن هم بودیم که زورمون به اون کدوی  جنگیدیم

 ما خیانت شد!«

 و سکوت کرد  بعد از چند لحظه ادامه داد: ماند خیره در اینجا مدتی به آتش

پزخونه به ما خیانت کرد! اون که مثل برادر من بود  اونکه هر وقت ش»کارد آ

این کاار رو باا کاارد آشاپزخونه روی  ،گوشت و ماهی خرد کنه  خواستمیآشپز  

 «!دادمیپشت من انجا  
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 هاایزخمبا گفتن این حرف چرخید و پشتش را به سامت آتاش گرفات و  

 هابچاهرا که در اثر ضربات کارد آشپزخانه پشتش ایجاد شده بود باه    شماریبی

 نفسشان را حبس کردند  مرسانا گفت: هازخمبا دیدن این  هابچهنشان داد  

 !«نخیلی وحشتناک هازخم »این

 با خونسردی گفت: گوشتتخته

روی مان چیزهاا    ستن  کاار مان همیناهیهیچ دردناک ن  هازخم»ابداً! این  

دردناک نیست، بلکاه نشاان  افتخاار   تنهانه  هازخم  این  کننمیمختل  رو خرد  

 که کار  رو خوب انجا  داد  « دهمیمنه  نشون 

 :ادامه داد و گفتبعد داستان را 

باه ماا  خاوریمیوهبا کاردهاای  »بله، اون کارد نابکار که مثل برادر من بود

    «بینیمیرو  هابچهخیانت کردن و باعث شدن شکست بخوریم  این 

 و با دستش به ساکنان اردوگاه اشاره کرد 

دونه دونشون رو گرفات و کتاک   کدوتنبل  ولی  بودن  مسال  هااین»    تما   

بیشترشاون رو   الآنحتی شکسات! تاازه  و  ر کرد،  پَرو خم کرد، لب  هابعضیزد   

 ن «اَکردیم ولی هنوز هم کج و کوله درست

 و باز سری به تأس  تکان داد 

 هاگل  ،بعد از ماه فرار شدیم و قصر رو ترک کردیم   »خ صه ما هم مجبور ب

 رفتن « ایراج شدن و هر کدو  به یک گوشهاخهم  هادرختو 

 مرسانا که خیلی ناراحت شده بود گفت:
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 یک کاری کرد « شدمی»ولی کاش 

 گفت: گوشتتخته

باز هم به جنگشاون باریم اگه  مبارزه کردیم و شکست خوردیم     باریک»ما  

 یاد «مچه ب یی سرمون  این بارمعلو  نیست 

 مرسانا گفت:

 اونا هم میخوان بجنگن!« !هم هستن هامیوه این دفعه»ولی 

 جوابی نداد  مرسانا اضافه کرد:گوشت تخته

 هستیم  ما چهار نفر!«»و ما هم 

 سرش را با  آورد و گفت: گوشتتخته این بار

 شیم؟«ها میکه ما حری  اون کنیدمی»یعنی شما فکر 

 ایلیا از جا پرید و گفت:

ما یک اسپایدرمن، یک گرب  چاباک، یاک شیم!  می  شون»معلومه که حریف

 زرافه و یک پرنسس داریم! با کلی میوه و قاشق و چنگال!«

 شکرپاش که به هیجان آمده بود گفت:یک 

 »یعنی ممکنه؟!«

 شکر داخلش بیرون ریخت  از و در اثر هیجان کمی

 از قبل گفت: ترمحکمایلیا 

 !«بجنگیمآماده بشید که بریم  الآن»معلومه که ممکنه! همین 

 مرسانا دست او را گرفت و گفت:
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آماادۀ جناگ   هااینهم    ایمخستهخیلی دیروقته  هم ما    الآن»ولی داداشی،  

 هم خبر ندادیم « هامیوه  تازه، به نیستن

 مرسانا رو کرد به م قه که فع ً رئیس بود و گفت:

و بهشون بگید کاه ماا فاردا باه  هامیوه»لطفاً یک نفر رو بفرستید به قلمرو 

  «قصر برسونن نزدیکی خودشون رو تا ظهر به جنگ کدوتنبل میریم 

 د آمد و فریاد زد:جمعیت از هیجان به وج

 »هورا!    هورا!   «

هاارپی  در اینجاادید که آن جمعیت دوباره به زندگی امیادوار شاده    شدمی

 دامن مرسانا را کشید و گفت:

در که آمادۀ جنگ نیستن  مطمئنم که با اولین حملاه همشاون    هااینولی  »

   برای یک حمل  موفق نیاز به آموزش، تمرین و نقشه داریم!«میرن

که حتماً در این  گفتمیحسی درونش نکرد   یولی مرسانا به حرف او توجه

، یعنای شادمیپس تنها غذایی را که در آن اردوگاه پیادا     شوندمیمبارزه پیروز  

خوابیدند تا صبح روز بعاد بارای ، خوردند و شب را در یکی از چادرها  بیسکوئیت

 راه بیفتند به  سلطنتی جنگ به سمت قصر
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 جنگ  دانیم یسوبه / 67

 

 

 

 فصل هفتم

 میدان جنگ  سویبه 

 

روز بعد کمی که از طلوع آفتاب گذشته بود بیدار شدند و از چاادر بیارون رفتناد  

کاه   کردندمیداشتند دربارۀ این بحث    ایعدهکل اردوگاه در جنب و جوش بود   

باید رئیس جدید را قبل از جنگ انتخاب کنند یا بگذارند م قه تا بعاد از جناگ 

گ انتخااب رئیس جدید را بعد از جنین شد که تصمیم بر ا  درنهایت   بماندرئیس  

 عنوانباه رسایدمیکاه دساتش را هرکس از روی زمین هرچیازی    سپسکنند   

یک تکه چوب یا شاخه را به دست گرفتناد    فقطبیشترشان    البته  س   برداشت 

 کمی گشت و توانست یک تکه چوب با سر قلمبه پیدا کند که مثل یک گرزْایلیا  

  رفتمی طرفآنو   طرفاینو   دادمیخطرناک بود  آن را با هیجان در هوا تکان  

مرسانا ولی چیزی برنداشت، چون م قه از او خواسته بود پشت سر همه بایساتد 

 م قه گفت:، گ نشود  وقتی مرسانا اعتراض کردو وارد جن

شما طوریتون بشه کار هم  ما تموماه  پاس اگه  »شما فرمانده ما هستید و  

 رسه «بهش می دشمنشما باید آخرین کسی باشید که دست 
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با این دلیل مرسانا راضی شد که در حمله به قصر شرکت نکند و فقط از دور 

 یک ساعت بعد همه آمادۀ حرکت بودند   گر باشدتماشا

  چون تعداد افاراد زیااد باود و شدمیحرکت به سمت قصر خیلی کند انجا  

بود  چاققندان یک سرعت کندترین فرد گروه، یعنی   اندازۀبههمه  سرعت    طبیعتاً

 کمای ماناده باه  چون مراقب بود قندهایش بیرون نریزد   رفتمیکه آهسته راه  

به نزدیکی قصار رسایدند    زمانهمتقریباً    هامیوهو    وسایل آشپزخانهگروه    ،ظهر

 نیفتد  هاآنبه  هانگهبانچشم  وقتیکالبته هنوز با قصر فاصله داشتند تا 

روی دوش نارگیل سوار شده بود تا همه بتوانند او که  در این موقع گردوشاه  

 را ببینند شروع به سخنرانی کرد:

امروز اینجا جمع شادیم تاا حاق ! ما وسایل آشپزخانه،  هامیوه»دوستان من!  

پرنساس ماا   ،دونیدکه همه می  کدوتنبل زورگو رو ک  دستش بذاریم  همونطور

 برگشته و ما باید قصر رو برای او پس بگیریم!«

   گردوشاه ادامه داد:سر دادجمعیت فریاد شادی 

اون زورگاو رو با هم نباودیم و قادرت کاافی بارای مقابلاه باا    الآن»ما تا  

نداشتیم  ولی امروز با هم متحد شدیم و تا چند ساعت دیگه از قصر میندازیمش 

 بیرون!«

چند جمل  دیگر گردوشاه در میان تشویق   بعد از  کشیدهم فریاد    زجمعیت با

  او ه صحبت کنادشنوندگان از دوش نارگیل پایین آمد و نوبت به م قه رسید ک

 :که قد بلندی داشت، بدون اینکه روی چیزی بایستد شروع به صحبت کرد
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ظاالم رو باه سازای که اینجا جمع شدید تا یاک    ! ای کسانی»عزیزان من

انجا  بدیم بایاد خیلای وقات پایش   یمخوامیاعمالش برسونید! کاری که امروز  

همه حا  ما اما مانع شد تا زودتر این کار رو انجا  بدیم  ولی تر     شدمیانجا  

 هاامیوهولای    ،جنگیممیبرای پس گرفتن حقمون    وسایل آشپزخانه  ما  میینجایا

ماا  به خاطر، بلکه  جنگننمیکار ارزشمندتری انجا  میدن و برای حق خودشون  

مراقبات  هاامیوهنتاون از  ! در طول جنگ باا جووسایل آشپزخانه  پس  جنگنمی

 !«کنید تا آسیبی نبینن

در ایان لحظاه شادی به سخنرانی م قه واکنش نشان داد     جمعیت با فریاد

 به سمت مرسانا آمد و گفت: کردمیجلوتر از نارگیل حرکت  کهدرحالیگردو شاه 

قلمارو ماا اون رو   رسمبه  رنگی پیدا کرده و  مربتخم»پرنسس، نارگیل یک  

  «کنممیتقدیم کرد به من  من هم طبق همین رسم اون رو به شما تقدیم 

خیلی بزرگی را در دسات   مربتخم  کهکرد و نارگیل    ایاشارهبعد به نارگیل  

 داشت جلو آمد و آن را در مقابل مرسانا روی زمین گذاشت  مرسانا گفت:

 کنه باید مال خودش باشه «پیدا می مربتخمهرکس  کنممی»ولی من فکر 

 گردوشاه با لحنی جدی گفت:

این رو تونید با یک دستور سلطنتی »خب، وقتی قصرتون رو پس گرفتیم می

به  مربتخمبه قانون تبدیل کنید  ولی تا اون زمان قانون همینیه که هست و این 

 رسه «شما می
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را  مربتخممخالفتی نکرد و زیر نگاه کنجکاو همه با یک ضربه دیگر مرسانا  

با یک تیردان که داخلاش   کوچک  یک کمان ط یی  مربتخمشکست  از درون  

پر از تیرهای ط یی بود بیرون افتاد  چشمان همه به برق کمان خیره شده باود  

  شاتدا بود که آن جمع هماراه خاود هاییس  این بهترین س   در بین تما  

  دنست از دور هم در جنگ شرکت کناتواینکه با این س   مرسانا می ترمهم

مرسانا کمان را روی یک دوش و تیردان را روی دوش دیگارش اناداخت و 

یک پای مرساانا را روی یاک   هرکدا خیارهای دوقلو آمدند و    بعد  ستادیاصاف  

تا سخنرانی کند  مرسانا کاه حرفای بارای   ندو او را بلند کردخود گذاشتند    شان 

های لغزندۀ خیارها کرد از روی شانه، در حالی که سعی میگفتن آماده نکرده بود

 خیلی خ صه گفت: پایین نیفتد،

و  از همتون ممنونم که اومدید  من مطمئنم که ما امروز پیروز میشیم»خب،  

و خوشای   خوبیباهدیگاه در کناار هام    باریکو    گیریممیسرزمینمون رو پس  

 م بجنگیم!«ی  پس بیاید برکنیممیزندگی 

  مرسانا قصر به راه افتاد  سویبهگفت و جمعیت فریاد بلندی کشید و    ااین ر

کاه از مقابال او رد ایلیاا، هاارپی و باابو    ازاز روی دوش خیارها پاایین پریاد و  

 تا به میدان جنگ بروند خواست که مراقب خودشان باشند  شدندمی

تما  آن لشگر عجیب از مقابل مرسانا رد شد و وقتی آخرین نفر هم گذشت 

و کمی بعاد شد    پدیداراز دور قصر    کمکم   شروع به حرکت کرددر آخر لشگر    او

توانساتند میهام    هاانگهبان  ،شدند  با این حسااب  تشخیصقابلهم    هانگهبان
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باه سارعت درون قصار   هاانگهبانکه یکی از    از دور دید  مرسانا  دببیننرا    هاآن

و بقیه در کنار هم یک ص  تشکیل دادند و سرهای تیزشان را باه سامت   دوید

 جلو گرفتند 

قصر نزدیک شد شروع به دویدن کارد  حادود   کافی به  اندازۀبهلشگر وقتی  

  اول از هماه خوریمیوهبیست کارد حدود  در مقابل    وسایل آشپزخانهصد میوه و  

باه   ایضربهرسید و با سر سنگینش    هانگهبانم قه که پاهای بلندی داشت به  

و  آشاپزخانهوساایل کرد  بعد بقی   ابپرت به هوااو را چند متر    وزد    هاآنیکی از  

 ا یاک حرکاتبا  هاانگهبانرسیدند  مرسانا دید که یکی از    هانگهبانبه    هامیوه

خراشی روی پوست موز انداخت که باعث شاد کمای از پوساتش آویازان   سریع

ضد ولای نیازۀ   ایهضرب  هانگهبانشود  نارگیل با نیزۀ کوتاهش به بدن یکی از  

نرساند  چهار پنج چنگال یاک کاارد   خوریمیوهکارد    فلزیبدن  چوبی آسیبی به  

کااارد را  ی  هاااآنیکاای از  کااهدرحالیرا دوره کاارده بودنااد و  خااوریمیوه

  ایلیا هم با زدندمینگه داشته بود، بقیه از چپ و راست به او ضربه    هایشدندانه

نقاش بار را    هااآنو    زدمی  هانگهبانضربات سنگینی به سر و صورت    چماقش

د  او باه ناوک    تر باود از همه عجیباما    خنجرید   هارپیِ  کردمیروی زمین  

یک خنجر تبدیل شده بود و داشت مثال یاک شمشایرباز مااهر باا یاک کاارد 

 مرسانا با خودش گفت:  کردمیشمشیربازی  خوریمیوه

 !«خنجرید »پس به این خاطر بهش میگن 
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کام داشاتند کم خوریوهمیمشغول نبرد بود و کاردهای   ایگوشههرکس در  

  در این لحظه از سوراخ قصر یک کارد آشپزخان  بزر  باا کردندمی  نشینیعقب

دشامن حملاه کاه    اندخبر دادهکه به او  وحشتناک بیرون آمد  معلو  بود    ایتیغه

وسایل و حتی چندتایی از  هامیوهبزر  بود که با دیدنش تما   قدرآن  کارد کرده

ی قاش زیار ناور آفتااب باا براکاه تیغاهرنگشان پرید  کارد آشپزخانه    آشپزخانه

 هر طرفو از  پریدبلند به وسط میدان جنگ   جهشبا یک  درخشید  خطرناک می

باه نارگیال زد کاه اگرچاه   ایضربه  در همان اول کار  ور شدحمله  مهاجمانبه  

بعد با یاک حرکات   نارگیل فرار کند تا    ولی باعث شد  نرساندجدی به او    یآسیب

دوره کارده بودناد پخاش و پا  کارد و   هاانگهبانکه یکای از    را  هاییچنگال

 جلودارش نبود  کسهیچو  آمدمیبا قدرت جلو  طورهمین

خودش را سر راه او قرار داد و چیزهایی به او گفت کاه   گوشتتختهناگهان  

 ،بشنود  بعد وقتای کاارد آشاپزخانه حملاه کاردتوانست  نمیمرسانا از آن فاصله  

را خنثی کرد  کارد اش  و ضربه  به سمت او گرفتب فاصله پشتش را    گوشتتخته

حم ت او را دفاع   گوشتتختهآشپزخانه چند بار دیگر هم حمله کرد ولی هر بار  

 تا که جلوی کارد آشپزخانه را گرفت باعث شد  گوشتتخته  این شجاعت  کردمی

تغییر ها  آنجنگ به نفع  روحیه بگیرند و یک بار دیگر    ها و وسایل آشپزخانهمیوه

 شدمیند  ی قصر رسیدهاپلهو به   راندندرا عقب    هانگهبانمهاجمین    کمکم   کند

باه پایاان  وساایل آشاپزخانهو  هاامیوه با پیاروزی به زودی حد  زد که جنگ

از داخال قصار بلناد شاد کاه باا   ترساناکی  اما در همین لحظه صدای  رسدمی
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بعاد یاک   ثانیاهدسات از جناگ کشایدند  چناد    لحظهیکهمه برای    ششنیدن

بیرون آماد  آنجااز  ،سوراخ روی دیوار قصر  اندازۀبهخیلی بزر ، درست    کدوتنبل

 به میدان نبرد نگاه کرد  هاپلهو از با ی 

دهاانش باا آن   کدوتنبل ظاهر وحشتناکی داشت  چشمانش شیطانی باود و

  خندیدمی تهدیدآمیزیبه شکل  تیز هایدندان

ی قصاار پااایین رفاات و بااا یااک دساات هاپلااهباادون معطلاای از  کاادوتنبل

باه   ،انگار که یک بساته کبریات باشاد  ،راحتیبهاو را  و    بلند کرد  را  گوشتتخته

اب کرد  بعد چند قاشق و چنگال که سر راهش بودند را گرفات و از پرتای  گوشه

ورود کدوتنبل قطعاً    اوضاع اص ً خوب نبود و  انداختکناری  وسط خم کرد و به  

  کردمیسرنوشت جنگ را عوض میدان به 

خوران خاودش قصر تار زد و تاب  هایبرجبه یکی از    یایلیا با شجاعت زیاد

کوبید   کدوتنبلیک ضرب  سنگین چماق بر سر با  رساند و    کدوتنبلرا به صورت  

جادرجا بیفتد زمین  ولی   کدوتنبلضربه چنان سنگین بود که همه انتظار داشتند  

و باه ایان   را دارد  هاپوسات  نیترسافتیکی از    هامیوهدر بین    کدوتنبل،  هابچه

به زدن   شودبدون اینکه زخمی    کدوتنبلپس  آسیب زد     به آن  شودنمی  هایراحت

ادامه داد  مرسانا که در کنار گردوشاه عقب ایستاده بود   هاوسایل آشپزخانه و میوه

تماشاچی باشاد و شاروع  فقط توانستنمیدیگر  کردمیو از آنجا جنگ را تماشا 

باه    بگیاردبه دویدن به سمت میدان نبرد کرد  گردوشااه خواسات جلاوی او را  
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همین خاطر پشت لبا  او را گرفت و کشید  ولی زورش به مرسانا نرساید و باا 

  به زمین افتادصورت 

یک تیر از درون تیردان برداشت و در کمانش   دویدمیکه    طورهمینمرسانا  

بود اما انگار قدرت جادویی کمان اندازی نکرده تیر وقتهیچقب ً   نکهیبااگذاشت   

 خاوریمیوهو کاردهاای    کاارد آشاپزخانه،  کدوتنبلبه او تیراندازی یاد داده بود   

بازندۀ   هاآنو با این وضعیت مشخص بود که    زدندمیداشتند دوستان او را عقب  

از آنجا تیارش باه   کردمیرسید که فکر    یافاصلهجنگ هستند  وقتی مرسانا به  

کمان را کشید و کدوتنبل را نشانه گرفت و تیر را رها کرد  تیر در ،  دخوریمهدف  

و مستقیم به کل  بزر  کدوتنبل خورد و در کمال تعجاب در   به پرواز درآمدهوا  

باه   کدوتنبل فریاد دردناکی کشید که کل میدان نبارد  فرورفتآن  پوست سفت  

  همه برگشتند تا ببینند تیر از کجا آمده و چشمشان به مرسانا افتاد که افتادلرزه  

  باا دیادن او در دست داشاتکمانش را  و  بود  کمی دورتر از میدان نبرد ایستاده  

روحیه گرفتند و با قدرت بیشتری حمله کردناد  دوباره    هاوهیمو    وسایل آشپزخانه

کارد کاه میحملاه  هاآنحا  خیلی عصبانی شده بود و طوری به   کدوتنبلولی  

 توان مقابله با او را نداشتند 

 سامت  مرسانا تیر دیگری در کمان گذاشت و کمی جلوتر رفت و دوباره باه

پشت سر   تیرهای بیشتری را  کدوتنبل تیر انداخت  این تیر خطا رفت ولی مرسانا

را پرتاب کرده بود و کل  کدوتنبل پر از تیر   ش  تقریباً نص  تیرهایکرد  پرتابهم  

ها از میوهو  است ینینشعقبکه کدوتنبل آمادۀ   کردندمیشده بود  همه احسا   
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در ایان نقطاه    نادرفتیم  جلو  آرا آرا   دیگریک سو و وسایل آشپزخانه از سوی  

  به همین خااطر بایاد تماا  بردجنگ را میگفت که چه کسی    شدمی  سختیبه

 تا کدوتنبل را شکست دهند  کردندمیقدرتشان را خرج 

تاا دیاد   رفاتیک قد  به جلاو    ومرسانا یک تیر دیگر از تیردانش برداشت  

صدای خرد شدن چیزی را از زیر پاایش   موقع  همانولی در     بهتری داشته باشد

 ماربتخمخیلی کوتاه توانست ببیند که پاایش روی یاک     لحظکیشنید  برای  

   داشت رمیدان نبرد قرا  در دوردستِ  یاتپهبعد روی   ایلحظهسیاه و سفید رفته و 

ای غیب شود و در نقطاه  سیاه و سفید باعث شده بود او از میدان جنگ  مربتخم

جنگ   میدان  توانستمی  سختیبهآنجا    از  تپه آنقدر دور بود که   دورتر ظاهر شود

  رسیدبنظر می، حتی کدوتنبل بزر  هم ریز زیچهمهو  را ببیند

کرد و از عصبانیت پایش را به زماین کوبیاد و   یمرسانا به دور و برش نگاه

 گفت:

 بیفته؟!« الآنباید درست این اتفاق چرا مرب لعنتی! تخم»

تاا از راه  دوید  وقتای فقاط نیمایپایین این را گفت و از تپه به سمت قصر 

  کاه در حاال عقاب نشاینی بودناد کارد ، به نیروهایش برخوردرا رفته بودقصر  

با که زخمی و له شده بودند    هامیوهو    که کج و کوله شده بودند  وسایل آشپزخانه

   مرسانا فریاد زد:ندنداشتتوجهی به مرسانا  هیچ کدا و  کردندمیسرعت فرار 

 «ما برنده میشیم! !برگردید»صبر کنید! 
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 ناپدیداز نظر و همه در بین درختان   دادنمیگوش    شهایحرفولی کسی به  

 لنگاانلنگ، م قه، ایلیا، هارپی و بابو بودند که  گوشتتختهشدند  آخرین نفرات  

 شنید: طورایناز بابو ند  بعدها مرسانا شر  ماجرا را آمدمیپیش 

شاون رو بااختن  فکار کاردن هماه روحیه مرتبهیک»وقتی تو غیب شدی، 

نت هم که کمک بزرگای باود دیگاه وجاود نداشات  اکمدوباره گم شدی  تیر و 

خودت   که  رو هم  اشهیبقو    و به ما حمله کردن  سربازهای دشمن روحیه گرفتن

  «یدونمی

برگشتند تعری  کرد  مرساانا ها قلمرو میوهبابو این را وقتی داشتند به سمت  

به هار نداشتند  اما    نشینیعقبجز    ایچاره  هاآن   دادمیحق    هاآنتا حدودی به  

آن کناار بیایناد   ید بااچطور با  دانستندینم  هابچهو  بود    یاین شکست تلخحال  
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 فصل هشتم

 نقشه  آموزش، تمرین و 

 

در آنجاا درمانگااه رفتناد     هاامیوه، هم وسایل آشاپزخانه باه قلمارو  هامیوههم  

  پهلوی نارگیل شکسته بود و آب داخل کنندرا مداوا  هازخمی تا شدکوچکی برپا 

  یکای از خیارهاا تقریبااً از گرفتندمیکه باید جلوی آن را    کردمیشکمش چکه  

و چنگاال کاج   ق  کلی قاشازدندمیبخیه  هم  وسط نص  شده بود که باید او را  

 را صااف کناد   هااآن  کاردمیشده بودند که بابو با لگادهای سانگینش ساعی  

  هارپی گفتندینمو م قه افسرده یک گوشه نشسته بودند و چیزی    گوشتتخته

ایلیا هم ناراحت نشسته بود  تنها یک کلبه  روی سق از همه فاصله گرفته بود و 

 بود که چماقش را در جنگ از دست داده  خ صه اینکه اوضاع اص ً خوب نبود 

 ش را بسته بود رفت و گفت:که چشممرسانا به سمت هارپی 

ساتن، ولای مان یآمااده ن  هاااین، همش تقصیر منه  تو گفتی که  مدونمی»

 گوش نکرد  «

هارپی  ی چشمش را باز کرد و نگااهی باه مرساانا اناداخت ولای چیازی 

 نگفت  مرسانا ادامه داد:
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این شکست   یطورکی  شدمیبیشتر از قبل ناامید شدن  کاش    هااین»حا   

 رو جبران کرد «

 گفت:هارپی 

 واضح بگو «»منظورت رو 

 مرسانا گفت:

»تو به من گفتی که برای پیروزی به آموزش، تمرین و نقشه احتیاج داریام  

  کسی آسیب جدی ندیادهشکر    خدا رودرسته که ما شکست بدی خوردیم، ولی  

شناخت بیشتری از دشمن داریم    الآنمن هم هنوز نص  تیرها  رو دار   ضمناً  

 تو رئیس باش « این بار یک بار دیگه امتحان کرد  شاید بشه

هارپی چند لحظه سکوت کرد، بعد بدون اینکه چیزی بگوید بلند شد و رفت  

پیش دیگران برگشت و سعی باید چه کار کند  به همین خاطر   دانستنمیمرسانا  

 را آرا  کند  او روی صندلی گردوشاه ایستاد و گفت: هاآنکرد 

من! ماا شاجاعانه جنگیادیم  ولای بدشانسای آوردیام  اگاه اون   ی»دوستا

 برندۀ جنگ بودیم « الآن، شدینمزیر پای من سبز  مربتخم

 کسی از بین جمعیت گفت:

 و ما شکست خوردیم « مربتخم»ولی پات رفت روی 

 مرسانا گفت:

نقطه دونیم که  می  الآنمث ً  خیلی چیزها یاد گرفتیم     اما در عوض»درسته   

 کجاست « ضع  دشمن
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 یک نفر دیگر از بین جمعیت گفت:

 ضعفش کجاست؟« نقطه»

 مرسانا گفت:

ه و بادون اون شانسای بارای کدوتنبل»خب، خب    اینکه هم  قدرتشون به  

 برنده شدن ندارن «

دید مرسانا  این بارگفت )با لحن تمسخرآمیزی یک نفر دیگر از بین جمعیت  

 یک قوری بود(: که چه کسی حرف زد؛ او

 قوته!« جب! اینکه بیشتر شبیه نقطه»ع

 مرسانا دیگر ادامه نداد و فقط گفت:

فرمانده مسئولیت ایان شکسات رو  عنوانبهخواستم بگم که من   هرحالبه»

 فقط یک بدشانسی بود « کنممی  هرچند که هنوز هم فکر کنممیقبول 

 این را گفت و از صندلی پایین آمد 

* 

وساایل    کردنادینمساکنان دهکده چندان با یکادیگر صاحبت    بعدروز    چنددر  

هماان بودناد )اول  جدیادی انتخااب کارده    یهاسیرئبرای خودشان    آشپزخانه

 هاامیوه  (ه بود و بعد یک استکان بی دساتهکه وسط حرف مرسانا پرید  یایقور

باا ط هاارپی  مشغول بودند  در ایان وسا  شانیقبلبی سر و صدا به کارهای  هم  

  گرفتمیفاصله  هاآناز و  زدینمحرف  هابچهاز  کدا چیه
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آماد و  جلاو مقدماهیب ، هارپیندکه مرسانا با ایلیا و بابو نشسته بود  یک روز

 :حرف نزده گفت هاآنبا  چند روزکه  انگارانگارنه

 دارن به شرایط عادی بر میگردن « کمکم کنممیفکر »

 مرسانا نگاهی به ساکنان دهکده انداخت و گفت:

  «رسهاینطور به نظر می»

 هارپی گفت:

ماجرا گذشته، خواستم بهت بگم حق با توئه کاه فقاط   از  روز»حا  که چند  

البته تاو هام    تونستیم پیروز بشیممیواقعاً    یک بدشانسی باعث شکستمون شد 

 به میدون رفتی «روز بعد تصمیم به جنگ گرفتی و  هشبیکاشتباه کردی که 

 :هر دو مدتی سکوت کردند  بعد هارپی گفت

درسات و نیست و اگاه یاک نقشا   ریناپذشکستحری   کنممی»ولی فکر  

 تونیم برنده بشیم «بکشیم، و افراد رو خوب آموزش بدیم می حسابی

 گفت: بابو

 ؟«یانقشه»چه 

 هارپی جواب داد:

 »این رو دیگه باید با هم انجا  بدیم «

باا هام   را  روز  کالد و  به یک گوش  خلاوت از دهکاده رفتنا  چهارتاییبعد  

اً باه نهایتابررسای کردناد   پیروزی در جنگ رامختل     یهاراهصحبت کردند و  
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باعاث  توانساتمی رفاتمیاگار خاوب پایش  نظرشاانرسیدند که به   یانقشه

 شود  شانپیروزی

از   ربا این نقش  خوب به سمت اهالی دهکده رفتند و مرسانا یاک باار دیگا

 صندلی گردوشاه با  رفت و گفت:

 یک دقیقه بیاید جلو حرف مهمی باهاتون دار  « لطفاً»

 طول کشید تا همه دور صندلی جمع شدند  مرسانا گفت: مدتی

کاه هناوز   مدونمایکه هنوز از شکستی کاه داشاتیم ناراحتیاد و    مدونمی»

 دار  «ولی من حرف مهمی با شما هاتون خوب نشده  خیلی یهازخم

پیشانهاد  هااآنباه به ایان زودی دوبااره   تواندیمچطور    دانستنمیمرسانا  

 گفت: خیلی تند اما چارۀ دیگری نداشت  به همین خاطرجنگ بدهد  

 !«بریم کدوتنبل»میخوا  بهتون پیشنهاد بد  که دوباره به جنگ 

صداهای راه افتاد  مرسانا از بین    جمعیتمیان    ایهمهمهبا شنیدن این حرف  

ما کاه هناوز «، »؟را مثل »به این زودی  اتکلمتوانست بعضی از    درهم و برهم

  بارای هماین دهادبتشاخیص  « را  ،« و »اص ً به فکر ما نیسات،خوب نشدیم

 و گفت: شوندتا همه ساکت  برددستش را با  

و هیچ تعجبی ناداره   کردیم»دفع  قبل ما بدون آمادگی و بدون نقشه حمله  

کمی زمان  ز  داریام فقط  و    داریمیک نقشه    این بارکه شکست خوردیم  ولی  

  «شدهشما هم حتماً خوب  هایزخم تا اون زمانتا برای حمله آماده بشیم  

 قوری با گستاخی گفت:
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ماا داشاتیم زنادگیمون رو   !»همون یاک باار بارای هفات پشاتمون بساه

   تو اومدی و ما رو به جنگ بردی  نگاه کن!«کردیممی

 پَر شده و گفت:و کمی چرخید تا نشان دهد که گوش  درش لب

 خوب نمیشه!« وقتهیچ»این دیگه 

 با او به مرسانا اعتراض کردند  صداهم دیگر نیز چند نفر

خواست که از صندلی پاایین بیایاد و در این لحظه هارپی با اشاره از مرسانا  

 خودش از آن با  رفت و با حالتی تهدیدآمیز گفت:

 وایستادهجلوی شما که د ببینید چی میگم! کسی »خوب گوشاتون رو باز کنی

اون اومده اینجا و داره باا شاما اگه  !  یکی از شما نیست، اون فرمانروای شماست

باه شاما دساتور   بخواد میتوناههروقت که  وگرنه  میکنه از بزرگواریشه     مشورت

 !«و شما هم باید اطاعت کنید جنگ بده

  دادمایتکان  تهدیدآمیزیدمش را به شکل  هاحرفهارپی موقع گفتن این 

 ادامه داد: سپس

»هرکس که فکر میکنه نمیخواد از پرنسس دساتور بگیاره، میتوناه از ایان 

 !«جزیره بره

 :اینطور ادامه داد تر شدوقتی آرا  کشید و میقنفس ع چند بعد

، بعاد باهااش بشانویداول نقشاه رو  من! شما  اقال بایاد    ی»ببینید دوستا

ذاریم و میریم و شما بمونید و نخواستید، ما چهار نفر میاگه  اص ً  مخالفت کنید   

 زورگو « کدوتنبل
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بارای هماه  اتا نقشه ر دیدمیجمعیت ساکت بود  هارپی که شرایط را آماده 

تعری  کنند، از مرسانا خواست دوباره روی صاندلی بایساتد و جزئیاات نقشاه را 

تعری  کارد تاا هماه کامال   مرسانا نقشه را چند بار   توضیح دهدبرای حاضران  

 در پایان گفت: متوجه شوند و

»تاریخ حمل  بعدی ما دو هفت  دیگه است  در این مدت ما حساابی تمارین 

 میریم « کدوتنبلو با آمادگی کامل به جنگ  کنیممی

* 

از فردای آن روز تمرینات شروع شد  هارپی که شمشیرباز ماهری بود، دماش را 

  بقیاه هام دادمیآموزش شمشیربازی  به افراد نوبتبهو    کردمیتبدیل به خنجر  

 ، برای پیدا کردن س   این بار   گرفتندمیبا هم کُشتی  و   کردندمیورزش    هرروز

ایلیا در یک چماق مثل چماقی که    هرکس برای خودشحسابی وقت گذاشتند و  

 ی ازگروها  هارروزمسالح شادند     خوبیباهو هماه    جنگ قبلی داشت پیدا کارد

 ل بزرگایتاا در زماین گاودا  رفتندمیساحلی که در شمال قصر بود    به  هاقاشق

 وقتی گودال آماده شد،  بر کارشان نظارت کند   تا  رفتمی  هاآنبا    هم  بابو   بکنند

بپوشاانند کام ً را  گودالباریک روی  هایشاخهگروهی دیگر مسئول شدند تا با  

 نباشد  تشخیصقابلبریزند تا  ماسه شرویهم و بعد 

از روزی که نقشه را کشیدند، هم  افراد گروه کام ً تغییر کرده پس دو هفته 

باه از گذشاته    ترچابکو    ترقویو تما  افراد    خوب شده بود  هازخمبودند  بیشتر  

دیگر وقت آن بود که مرسانا با یک نام  رسمی کادوتنبل را باه    دندیرسیم  نظر
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یک کاغذ و قلم جلاوی رویاش   جنگ دعوت کند  مرسانا بعد از کلی فکر کردن

تاا   خوانادیموقع نوشتن نامه را با صدای بلند  م   گذاشت و شروع به نوشتن کرد

 :بشنوندهم ها بقی  بچه
 

، بیه رنگیی  هایمرغتخمسرزمین    مرسانا، حاکم  پرنسس  از طرف

 ،زورگوکدوتنبل 

که توانستید میا   یدبود  شانسخوشدفعۀ قبل  شما  !  زورگوکدوتنبل  

باشییم. وییی برنیده  کیهحق ما بود  این  درواقع  . دهیدبرا شکست  

. اگیر باشییدحق شما بود که برنده   کنیمیفکر  پیش خودت  شاید  

ا را ، شیمهستی ترقویکه از ما  کنی و مطمئنیمیفکر نطور  ای  عاًواق

 ... کنممیبه یک جنگ دیگر دعوت 
 

 در اینجا ایلیا گفت:

 ؟ بهش دستور بده!«کنیمی»برای چی دعوتش 

 مرسانا گفت:

تاونم بهاش دساتور نمی  پس  ،قبول نداره  رئیسعنوان  بهمن رو  چون اون  »

  «بد 

 و نامه را ادامه داد:
 

 تقصر. منتظر شینیدن جوابی  شمالساحل    درروز دیگر    وقرار ما د

 هستم. 

 رنگی هایمرغتخمسرزمین  واقعی مرسانا، حاکم پرنسس امضاء: 
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  ولای بباردکه نامه را به قصر  کردندمیبعد از نوشتن نامه باید کسی را پیدا 

 انادازۀبه کسهایچ دانساتمیکسی جرئت انجا  این کار را نداشت  مرسانا کاه 

انتخاب کرد  گردوشااه   مأموریتندارد، او را برای این    یشنوحرفگردوشاه از او  

 پس از شنیدن این خبر گفت:

 یاگاه ب یا   هساتم  هاامیوه  فرماندهمن    !نمتوینمآخه من که       »ولی آخه

 سر  بیاد   «

 مرسانا حرف او را قطع کرد و گفت:

رئیسِ رئیسشون اینجا هستم  باا خیاال راحات   عنوانبه»نگران نباش  من  

 برو «

نارگیال را هام باا  محاض احتیااط  گردوشاه ناچار قبول کرد که برود، ولای

رفتن و برگشتن گردوشاه یاک روز طاول کشاید و وقتای برگشات   خودش برد 

داشات ناما  کادوتنبل را باه مرساانا  زمانی که با وجود این،صحیح و سالم بود  

 دلخور است از دست او ، معلو  بود که هنوز دادمیتحویل 

 بود: طورایننام  کدوتنبل 
 

رنگی،   هایمرغتخماز طرف کدوتنبل بزرگ، پادشاه فعلی سرزمین  

 ،رنگی هایمرغتخمبه مرسانا، فرمانروای قبلی سرزمین 

تمام کسانی که در جنگ حاضر بودند دیدند که چطور شما را زدیم 

. که حق ما بود که برنده شویم  دهدمیو فراری دادیم. همین نشان  

بجنگی، مین هیی   دوباره خواهیمیکه  کنیمی، اگر فکر  حالبااین

نزدییک م. یوشهم برنده می این بارترسی ندارم. چون مطمئنم که 
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ایین بیار بعید از شکسیت دادنتیان دریا جای خوبی است. چیون  

 م. یریزمیبه دریا تان را همه

 رنگی هایمرغتخمامضاء: کدوتنبل بزرگ، پادشاه سرزمین 
 

 خواند گفت:وقتی مرسانا نامه را 

 «!افتاد توی تله !»خوب شد

حرکت قصر  شمالساحل سمت به  صبح زود  فرداکه    بعد به همه اع   کرد

دوباره از دهکده خاارج   آماده شدند که روز بعد برای جنگِ  ترتیباینبه   کنندمی

 شوند 
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 فصل نهم 

 جنگ دوباره 

 

نقشاه را را یک بار دیگر بررسی کردناد  مرساانا    چیزهمهروز بعد قبل از حرکت  

نارگیل هم کام ً حتی  برای چندمین بار برای همه تعری  کرد و مطمئن شد که  

را برداشتند و به سمت سااحل   هایشانچماقمتوجه جزئیات شده باشد  بعد همه  

 راه افتادند 

 آنجاایک نص  روز طول کشید تا کل لشگر باه سااحل برساد  وقتای باه  

گودال را    مرسانا رفت و از نزدیکْنبودکدوتنبل و یارانش  از  خبری  رسیدند هنوز  

  آمادمی  مرتاب  به نظر  چیزهمهبررسی کرد     بودندپوشانده    ش رارویبا دقت  که  

، بعاد کردنادمیکاردهاا را از دور کادوتنبل دور  بود که اول باید    قرارازاین  هنقش

 آن  تویبه سمت گودال حرکت کند و بیفتد  کدوتنبل که کردندمیکاری 

سر و کل  دشمن پیدا شد  اول کاردهاای   منتظر ماندند تا اینکه از دور  مدتی

هام خاود   آخرسارکاارد آشاپزخانه و    هااآنرسیدند، پشت سر  از راه    خوریمیوه

نگااه کردناد  بعاد   یکادیگربه  مدتی    گروه  دو  شدند  وارد ساحلکدوتنبل زورگو  

 :گفت تمسخرآمیزیبا لحن  کدوتنبل
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 »مثل اینکه از شکست خوردن خوشتون اومده «

 و خندۀ بلندی سر داد 

 گفت:در جواب مرسانا 

 »جوجه رو آخر پاییز میشمرن!«

 های رنگایمربسرزمین تخمکه به آن از پیش یالمثل را چند روزاین ضرب  

یعنای بایاد " پرسید، پدرش گفاتاز پدرش  ی آن را  د شنیده بود  وقتی معنانبیای

حا  مرسانا این ضارب   "ای به دست میاد صبر کرد و دید که آخر کار چه نتیجه

 راضای باود  از خودشالمثل را در جای درستش استفاده کرده بود و از این بابت 

را نفهمید و فکر کرد به او   حرف اووقتی بیشتر شد که کدوتنبل معنای  رضایتش  

ی بدون معطلا آهسته تبدیل به خشم شد و اشخندهبه همین خاطر   توهین شده

 فریاد زد: 

 کنید!«»حمله 

با شنیدن این فریاد مرسانا هم دساتور حملاه داد و دو گاروه باه جاان هام 

گذشاته   دو هفتا ی کاه درتمرینااتافتادند  از همان اول کار کام ً مشخص بود 

چشمگیری با  برده    شکلو وسایل آشپزخانه را به    هامیوه  مهارت  اندانجا  داده

  شدندمیکه برای چند لحظه گیج  زدندمیطوری با چماق توی سر کاردها   هاآن

 گوشاتتختهایان سامت    از  شد و  میدانکارد آشپزخانه وارد    از آن سمت  ،سپس

  و با او گ ویز شد جلو رفت 
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فاصاله   کادوتنبلاز    کامکم  هاا و وساایل آشاپزخانهمیوهلشگر    ،طبق نقشه

جدا شاوند  وقتای مقاداری باین   کدوتنبلاز    هاآنتا کاردها در تعقیب    گرفتمی

کدوتنبل و افرادش فاصله افتاد، کدوتنبل که تنها ایستاده بود خواست باه سامت 

ایلیا تاری را به سمت چشام او  لحظهکمک کند  در این   هاآنافرادش برود و به  

ها پارت کدوتنبل به سمت بچاهه  توجبرای چند لحظه  که باعث شد    پرتاب کرد

کادوتنبل باا کاه    انداختاو    سوی  بعد هم مرسانا پشت سر هم چند تیر به  شود

  مرسانا و ایلیا تنها کساانی ها را گرفتآن ای که همراه خود آورده بودسپر چوبی

ایساتاده بودناد؛ باه   ،کار گذاشته بودنادکه    ایتلهپشت    ،بودند که جدای از بقیه

  افتاادمیها را بگیرد باه درون گاودال کرد آنت ش می  کدوتنبلشکلی که اگر  

 ها دور شود رویش را برگرداند تا از آننکرد و    دو  توجه زیادی به آن  کدوتنبلولی  

خاراب   هایشااننقشهتما     افتادمی  اگر این اتفاق  و به میدان اصلی جنگ برسد

دیگر باعث شکسات   باریکبگذارد این اتفاق بیفتد و    توانستنمی  مرسانا  شدمی

 افرادش شود  به همین خاطر به ایلیا گفت:

 !«این سمتبه پشتش تار بزن و بکشش ، زود باش»

تار بزرگی به پشت کدوتنبل زد و سعی کرد تما  قدرتش را جمع کرد و  ایلیا  

ایلیا   نکهیباوجودااو را به سمت خودش بکشد  ولی زور کدوتنبل خیلی زیاد بود و  

او را تکان دهد  مرسانا که این وضعیت  نتوانستقدرت ابرقهرمانی داشت، باز هم  

تیار صااف باه پشات کلا  به سمت کدوتنبل پرتاب کرد     دیگر  تیر  یک  ،را دید

 و چرخیاد تاا باهزد  وحشاتناکی ۀنعر  کدوتنبل فرو رفت نکدوتنبل خورد و در آ
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از   ساریعتر،  هایقاد ، اینبار با  پشیمان شد و دوباره  فوراًولی  ها برود   سمت بچه

  مرساانا انددهیکشا  یانقشاهبارایش  کاه    انگاار حاد  زده باود  ها دور شدآن

تیر باقی   دو  فقط  در تیردانش هم  انجا  دهد  یکه دیگر باید چه کار  دانستنمی

ایش هرسید  یک تیر را برداشت و  ی دندان شذهنبه  یناگهان فکر مانده بود 

و فوراً پشات سار کادوتنبل را نشاانه  قرار داد و تیر دیگر را در کمان  نگه داشت

 ی  ازرا    دو تیار    ب فاصله  ،هنوز در هوا بود  اول  گرفت و پرتاب کرد  وقتی تیر

هایش برداشت و در کمان گذاشت و کمان را کشید  تیر اول به پشت سار دندان

و رویش را به سمت مرسانا برگرداند   زد ایکدوتنبل خورد و کدوتنبل دوباره نعره

 و  رها کاردتیر دو  را    چشم کدوتنبل را نشانه گرفت وفوراً    مرسانادر این لحظه  

 زیر لب گفت:

 !«بخور به هدفکنم »خواهش می

 ای بعادلحظاه رفات کدوتنبل  سویبه  و مستقیم درآمدپرواز  به  تیر در هوا  

به که تما  ساحل  کشید  یفریاد  چناناز درد  کدوتنبل    و  شد  اووارد سوراخ چشم  

این   و او را تماشا کردند نددست از جنگ کشید  لحظهچند  برای  همه     درآمدلرزه  

  باا هار قاد  کدوتنبل راهش را عوض کرد و به سمت مرساانا و ایلیاا دویاد  بار

 ،سر جایشان ایساتاده بودنادمحکم    هابچه  ، ولیخوردتکان میسنگین او ساحل  

و دست کادوتنبل باه   و کدوتنبل قرار دارد  هاآنکه گودال بین    دانستندمیچون  

باه   طوراین، دیدن کدوتنبل که با آن چهرۀ وحشتناک  حالبااین   رسدنمی  ایشان

و  شادمی ترنزدیاکنزدیاک و   کادوتنبلباز هم ترسناک بود     دویدمی  شانسمت
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دیگر فاصل  چندانی با گودال نداشت  چند قد  دیگر هم برداشت و ناگهاان زیار 

افتادن او چنان صدای بلنادی داد    سقوط کردگودال    درونو به  پایش خالی شد  

با دیدن این صحنه   ی درختی در دوردست به هوابلند شدای پرنده از روکه دسته

ها شادی کنان وسایل آشپزخانه و میوه نیروهای دو طرف دست از جنگ کشیدند 

فریادی زدند و پا باه که دیدند رئیسشان در گودال افتاده    به هوا پریدند و کاردها

 محو شدند  از نظرو آنقدر دویدند تا  فرار گذاشتند

  خارج شاودبتواند از آن    کدوتنبلبود که امکان نداشت    عمیق  قدرآنگودال  

هاا و میوهباه   پشت سار هامکدوتنبل که از این سقوط حسابی دردش آمده بود  

 :گفتمیبد و بیراه  شدمیدور گودال جمع آرا   آراکه  وسایل آشپزخانه

اگه بیا  بیارون همتاون رو لاه  »منو بیارید بیرون! من پادشاه این سرزمینم!

وسایل  !کنمدرست میها آب میوه ذار ! از میوه! یک نفرتون رو سالم نمیکنممی

 «آشپزخونه رو مینداز  توی کورۀ آهنگری!

  مرسانا، ایلیا، هارپی و باابو کناار کردمیو تهدید    دادمیدستور    طورهمینو  

 نگاه کردند  مرسانا گفت: به اوگودال ایستادند و 

 شکست خوردی!« این دفعه»خب، ظاهراً 

 کدوتنبل فریاد زد:

 !«رسممیرو  من از اینجا میا  بیرون و حسابت نداره!»امکان 

 گفت: به سربازانش پررو استمرسانا که دید کدوتنبل 
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بیااد   کاهذاریم تا ش کناه  ریم و می»خیلی خب، پس ما همه از اینجا می

 بیرون «

راه افتادند که بروند  کدوتنبل که دید قرار است توی آن گاودال بعد همگی  

 فریاد زد:تنها بماند 

 طاوریاین»همش تقصیر خود توئه! تو پرنسس ظالم! اگه تو نباودی مانم  

 !«شد ینم

 و دوباره به لب  گودال برگشت و گفت: توق  کردبا شنیدن این حرف مرسانا 

؟ مگه من چیکار کرد ؟ این تو باودی کاه هماه رو از قصار اناداختی »چی

 بیرون!«

 زورگاو  کدوتنبلانتظارش را نداشت     کسهیچدر این لحظه اتفاقی افتاد که  

 شروع کرد به گریه کردن!

»ولی من از اولش بد نبود   رفتار تو منو بدجنس کرد   بد یادت نمیاد که با 

 من چیکار کردی؟«

 مرسانا که کمی نگران شده بود گفت:

 »مگه با تو چیکار کرد ؟«

 به تعری  کردن قص  خود:کرد ناله شروع  و کدوتنبل با آه

باا   ، تاوجشان باودن  برپااکردنمشاغول    همه  ، وقتیپارسال  هالووین»روز  

 منوازشاکنار من روی زمین نشستی و در حالی که  اومدی توی باب و    خوشحالی

بسااز   ایان   هاالوویننازنین، میخوا  از تاو کادوی    کدوتنبل"گفتی    کردیمی
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باه مان زدی    قشنگ  هایحرفو کلی    "افتخاریه که نصیب هر کدویی نمیشه!

و برا  چشم و دهن درسات  بعد هم دستور دادی من رو چیدن و بردن آشپزخونه

ه باکاه  کارد   ! با خاود  فکار میکه چقدر اون لحظه خوشحال بود   کردن  آخ

 «ترین میوۀ سرزمین تبدیل شد  مهم

 مرسانا گفت:

 !«چیز بدی نیست»خب اینکه 

 گفت: کدوتنبل

 بشنوی « ور شهیتا بق»صبر کن 

 تکانی خورد و ادامه داد:سختی به خود بعد در گودالِ تنگ

هارکس کاه اون ی قصار   هاپله»وقتی من آماده شد ، من رو گذاشتی لب  

قشانگی!«   تنبلگفت »وای! چه کدودید و میشد اول منو میشب وارد قصر می

دیاده  خوشاگلییا »خدای من، این کدو رو نگاه کنیاد! تاا حاا  کادو باه ایان 

اومادی کناار مان و باا تاو ولی وقتی جشن تمو  شد و هماه رفاتن،    ؟!«بودین

خب، کدوی نازنین، جشن ما تمو  شد و ما دیگه کاری باا تاو "گفتی    یرحمیب

پرت کردی پایین و من سر و   هاپلهبا یک لگد من رو از با ی  هم  بعد    "،نداریم

 روی زمین!«افتاد  ته 

مکثای  کادوتنبلجمعیت بلند شد    میاندر    ایهمهمه  داستانبا شنیدن این  

 :و ادامه دادسر و صدا بخوابد، کرد تا 
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  همش باا غم تما  وجود  رو گرفتروی زمین  »وقتی سر و ته افتاده بود   

که چرا این کار رو با من کردی و کلی غصه خورد   تا اینکه  کرد میخود  فکر  

  اونقدر از دستت عصابانی باود  کاه تبدیل به خشم شد  غصه در وجود   کمکم

 کااشیادر دلم آرزو کارد     دوست داشتم دست و پا در بیار  و کلکت رو بکنم!

ی   در این موقع اون اتفاق افتاد: ابرهااگرفتمیمانتقامم رو  بزر  و قوی بود  و  

 مان و قصارصااف خاورد باه  صاعقهو یک   بنفش و سیاه در آسمون پیدا شدن

! آخ که تبدیل شده بود   شد   وقتی به هوش اومد  به کدوتنبل بزر   هوشیب

کاه مان رو   قصار  تونستم از تو و تما  اون وساایلچقدر خوشحال بود  که می

 میدونید «خودتون بقی  ماجرا رو هم که  انتقا  بگیر ! فراموش کرده بودن

شاد  مرساانا احساا    فرمااحکمکدوتنبل سکوتی    هایحرفبا تما  شدن  

ی که برایشان به وجود و او را باعث تما  مشک ت کنندمیهمه به او نگاه   کردمی

  برای همین باه کادوتنبل آمدمییادش ن  یزیچاص ً    ولی مرسانا  دانندمی  آمده

 گفت:

که واقعاً متأسفم  با این حال،  نیستچیزی از اون موقع یاد  هیچ   الآنمن  »

  و ازت معذرت میخوا  «طوری رفتار کرد  اینبا تو 

 نداشات، باه طارز عجیبای  اسریع که هیچ کس انتظارش ر  این عذرخواهیِ

بارای حال کاردن هاا خیلای وقت،  هابچاه  دانیادمیآخار    کدوتنبل را آرا  کرد 

  است بهترحتی از جنگیدن هم عذرخواهی یک مشک ت 

 :دادمرسانا چند لحظه سکوت کرد، بعد ادامه 
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مشاکلی اگاه  رفتار کنی     طوراینحق نداشتی با بقیه  به هیچ وجه  تو    البته»

  «یکردیمرو از قصر اخراج  دیگراننباید  و داشتی، مشکلت با من بود

  کردجمعیت با تکان دادن سر حرف او را تأیید 

اگه این همه خسارت در سرزمین زیبای ما ایجاد کنی  حا ، حق نداشتی  »و  

، و دوباره به همون کدوی کوچیک و مهربون خودت رو تغییر بدیقول بدی که  

  «میاریمت بیروناز این گودال تبدیل بشی، 

 لحظهیکقبول کرد  در    که چارۀ دیگری نداش، پیشنهاد مرسانا را  کدوتنبل

به کدوتنبل خورد و جلاوی   یاصاعقهشد و    و صورتی  آسمان پر از ابرهای سفید

تبدیل شد  بعد طناب آوردند و او  هالوین چشم همه دوباره به یک کدوی کوچک

 مرسانا گفت:را از گودال بیرون کشیدند  

تما  کارهایی که کردی، برات یاک مجاازات هام در نظار   »ولی در عوضِ

  «ر یگیم

 کدوتنبل از شنیدن این حرف غمگین شد  مرسانا گفت:

 هاایمربتخمها باید تماا   د»نگران نباش، مجازات سختی نیست  تو و کار

 طاوریاینید بریزید توی همین گاودال  رکنید و بیا  جمعسیاه و سفید جزیره رو  

باه   برگاردن  زود    البته کاردهاا بایاد خیلایتونن به کسی آسیب بزنندیگه نمی

و مسائولیت جدیاد  تو از این به بعد باید همین کار رو انجا  بدی  آشپزخونه  ولی

  «های سیاه و سفیدهمربهالوین، پیدا کردن تخمهای البته به جز شبتو، 
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وظیفا  باا خوشاحالی  را داشات،    یترنیسانگانتظار مجاازات  کدوتنبل که  

جمااع کنناادۀ  عنوانبااهاز فااردای آن روز کااارش را جدیاادش را قبااول کاارد و 

 کرد  جزیره آغازسیاه و سفید  هایمربتخم

www.takbook.com



 بازگشت  / 97

 

 

 

 فصل دهم 

 بازگشت 

 

حااکم   یاک باار دیگارو خوشی به پایان رسیده بود و مرساانا    خوبیبه  چیزهمه

 هااگلو    هاادرختو  بود  قصر را تعمیر کردند  شده  رنگی    هایمربتخمسرزمین  

همسایه فرستادند تاا باه اساباب و   ۀریبه جزکسی را هم     برگشتنددوباره به باب  

که قرار بود،  طورهمانکدوتنبل هم گردند  باز خانهبه   توانندمید  اثاثی  قصر بگوی

سیاه و سفید جزیره را  هایمربتخمو کارد آشپزخانه تما   خوریمیوهبا کاردهای  

پوشاندند  البتاه در آیناده با ماسه پیدا کردند و داخل گودال ریختند و روی آن را 

، و ایان وظیفا  شدمیدر آن سرزمین ظاهر  یو سفیدسیاه  هایمربتخمباز هم 

 باشد  هامربتخمکدوتنبل بود که دائم گشت بزند و حواسش به این 

به قلمرو  توانندمیگفت  هاآنمدتی در قصر ماندند تا اینکه مرسانا به   هامیوه

که بروند باا یاک فرماان سالطنتی دساتور داد گردند  ولی پیش از آنخودشان بر

توانید می   باشدمال خودش    مربتخم، آن  کندمیرنگی پیدا    مربهرکس که تخم

   هرچناد کاهخوشش نیامد  سلطنتی  گردوشاه هیچ از این فرمانحد  بزنید که  

 نداشت آن جز قبول کردن  ایچاره
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کااری نداشاتند جاز   هابچاهو    به حالت عادی برگشت  چیزهمه  ترتیباینبه

زیبا لذت ببرند  ولای هناوز یاک   از آن فضایدر باب بازی کنند و  هر روز  اینکه  

  افتادباید میباقی مانده بود که اتفاق کوچک دیگر 

چشمش پای یک درخت ناگهان  زدمیکه مرسانا داشت در باب قد  یک روز  

پیش بقیه برد تا بشاکند  ایلیاا  تاد  فوراً آن را برداشت ورنگی اف  مربتخمبه یک  

 گفت:

 «اگه توش شمشیر بود مال منه! !دیگه مربتخم»آخ جون، یک 

چاه   ماربتخمداخل    کنیدمیرا به زمین زد و شکست  فکر    مربتخممرسانا  

در جشن تولد گرفته بودند  فقاط روی آن   کهی  همانبود شبیه به  بود؟ یک بلیط  

زیرش با خط ریزتری نوشته بود: »ساعت و  نوشته بود: »بلیط بازگشت به خانه«  

 دلخواه « شبنیمهحرکت: هر 

در هم رفت و تازه یادشان آمد که باید به  هاآنبا دیدن این بلیط چهرۀ هم  

   بابو گفت:برگردندخانه 

 باید برید؟«حتماً »یعنی 

 مرسانا گفت:

دونیم در نبود ما مامان و بابامون چیکار نیست  همین حا  هم نمی  ایچاره»

 میکنن  حتماً از غصه مریض شدن «

 بابو گفت:
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از اون   تاربزر   آخاه تاو  مینیبینمادیگه رو  هم  وقتهیچ»این یعنی دیگه  

 هستی که با دوست خیالیت بازی کنی «

 مرسانا جلو رفت و بابو را در آغوش گرفت و گفت:

  تاا آخار کنمنمایتاو رو فراماوش    وقتهیچمطمئن باش من  »بابوی من،  

 عمر  «

 و هارپی را بغل کرد و گفت:رفت جلو هم که این صحنه را دید ایلیا 

   تار آخر عمر  «کنمنمیفراموشت  وقتهیچ»هارپی، 

 ناراحتی خود را مخفی کند گفت: کردمیهارپی که سعی 

و حداقل تا یک سال دیگه میتاونی باا دوسات  ایبچه»خوبه حا   تو هنوز 

 خیالیت بازی کنی  پس خیلی غصه نخور «

خوش تما  روز را    تصمیم گرفتند از فرصت باقی مانده استفاده کنند و  هاآن

د   چون مرسانا و ایلیا تصمیم گرفته بودند همان شب به خانه برگردند   ؛بگذرانند

وساایل آنجاا خاداحافظی کردناد    تکتکبه آشپزخانه رفتند و از    هابچهغروب  

 گفت: یبا لحن غمگینم قه 

 »ولی ما بدون پرنسس باید چیکار کنیم؟«

 مرسانا جواب داد:

 استادید  یک نفر رو بذارید جای من «»شما که در انتخاب کردن رئیس 

 گفت: گوشتتخته

 تونه جای خالی شما رو پر کنه «نمی کسهیچ»ولی 
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 وسایل آشپزخانه حرف او را تأیید کردند   و هم

او و ایلیاا   نکاهیبعدازانکنناد و    ترساختخواسات جادایی را    هاآنمرسانا از  

 وسایل را بغل کردند، از آشپزخانه خارج شدند  تکتک

شد  مرساانا، ایلیاا،   شبنیمه  بعد از آن  و چند ساعت  دیفرارسمدتی بعد شب  

دساتش گرفات  در و ایلیاا بلایط را بابو و هارپی در باب کنار یکدیگر جمع شدند 

شد بلیط شروع به درخشیدن کرد و آن دو بارای آخارین باار باا   شبنیمهوقتی  

گرفت میبلیط را   در حالی که گوش خداحافظی کردند  مرسانا    شانیالیخدوستان  

 گفت:

 «!رنگی هایمربتخمسرزمین  بابو، خداحافظ هارپی و خداحافظ »خداحافظ

ناور بلایط بر هام زدن  را تکرار کرد و در یک چشم    جم تایلیا هم همین  

رنگی را ترک کردناد  وقتای   هایمربتخمرا در خود غرق کرد و سرزمین    هاآن

در   هاآناز    هرکدا نور دوباره کم شد، خودشان را دیدند که در اتاقشان هستند و  

خاواب اتفاقات را آن  فکر کرد که تما     لحظهیکمرسانا برای     تخت خودش بود

 به همین خاطر ایلیا را صدا کرد و پرسید:  دیده

 هاایمربتخمدیدی؟ سرزمین  رو  »ایلیا، تو هم تما  چیزهایی که من دید   

 رنگی، بابو، هارپی؟«

 گفت: با هیجانتختش سرک کشید و  لب ایلیا از 

 «!»آره مرسانا، من هم همش رو دید 

www.takbook.com



 بازگشت  / 101

  باه یک خواب را ببینناد زمانهمندارد دو نفر دانستند که امکان بچه ها می

به این نتیجه رسیدند که تما  اتفاقاتی که برایشان پیش آمده واقعی   همین خاطر

  اندرا تجربه کرده العادهفوقدر کنار هم یک ماجراجویی  هاآنو  هبود

 

 پایان 
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